
 

 

 

 

 

 شرح دعای سوم صحیفه سجادیه 

شناخت حاملان عرش   
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 چکیده:

 

عقلی) است.اشیاء و معرفت آنھا حسی و نقلی (غیر از استنتاج ابزارھا در شناخت   

 حسی کھ بدانیم حواس ما برای این آفریده شده اند تا موجودات عالم ماد ه را تشخیص دھند.

 نقلی آنچھ را کھ از راه نقل حکایت می کند.

فرشتگان نوعی از مخلوقات خدا و بندگان خدایند کھ بالدار ھستند ، زندگی می کنند ،و می میرند. دارای اراده و عقل 
نیاز باشد برای انجام فرمان خدا بصورت انسان ظاھر می شوند . آنھا از حیث فضل و مقام در جات اند. گاھی کھ 

متفاوتی دارند مانند روح الامین ، روح القدس؛ کھ خداوند از آنان دو فرشتھ مأمور بر انسان دارد کھ اعمال خیر و بد 
ھ وظایف الھی خود عمل می کنند . از آنجا کھ عالم او را ثبت می کنند و نیز ملکھ الموت و زیردستان او آنان ھمھ ب

فرشتگان و جن و روح در قیامت و ابتدای آفرینش برای ما محسوس و مشھود نیست ما راھی جزء راه نقل از طریق 
 پیامبران خدا برای شناخت آنھا نداریم.

-صفات آنھا  –انواع آن  –کلید واژگان:شناخت ملائکھ   
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 مقدمھ:

دعای سوم صحیفھ سجادیھ تصویری از ملائکھ است.چھ شگفت انگیز است این خلق بزرگ آفرینش ! ھزاران ھزار 
. اند در برابر اوامر الھیملائکھ ھر کدام مسئولیت پذیرو موظف بھ انجام وظیفھ   

ارویا انتخاب نسبت برای ملائکھ خطا و اشتباه مفھوم ندارد.عذر و بھانھ در کارشان نیست. در وجود مجردشان، اختی
مطیع و فرمانبردار بدون غرور وتکبر وبدون تأخیر درانجام وظایف، بھ انجام وظایف، جای نفوذی ندارد. ملائکھ 

بدکاران و مشرکین  گروھی مأمور گرفتن جانھا گاھی زیبا برای مؤمنین و گروھی بدچھره برای  .خداوند تعالی ھستند
مأمور جھنم  ثبت اعمال خوب و بد ھستند .گروھی مأمور بھشت و گروھی و کفار ظاھر می شوند. گروھی مأمور 

سائق و  و ملائکھ  نویسنده تقدیر و سرنوشت  برای بشربھ فرمان الھی .ھستند. ملائکھ نزول برکات الھی از آسمانھا 
ھستندووووووو.... کھ گواه نیز ھمراه با آنھا ملائ در حالیکھ  شھید کھ در قیامت از پشت سر انسان را می رانند   

ھدف من از شرح این قسمت از دعا صحیفھ سجادیھ ، شناخت ملائکھ و روح است . دین اسلام اکمل و اتّم ادیان الھی 
، وبا پژوھش و تحقیق در رابطھ با ملائکھ ضمن آشنایی با شریعت دین اسلام، قوانین و نظام عالم خلقت و است 

آشکار می گردد.آفرینش در تکوین و تشریع بیش از بیش   

کھ انسان را در ھر حال رھا نمی کند وبھ گونھ ای  او ؛ابلیس است چھ بخواھد و چھ نخواھد شنشین ھم ھر انسانی
وظیفھ انسان  شناخت پس  .دھدمی ی و اقتصادی و حکومتی تشکیل کاروان ابلیسیان را در امور فرھنگی و سیاس

ت ملائکھ را دعا و صلوا مؤمن، انساناست.استقامت بر دین بر پایی  احقاق حقّ و در راهظرفیت خود و عمل درست 
. وبا آن جان دیگری می گیرد بدنبال خود دارد  

. است بھ ملائکھ مندنشستن و بر خاستن ھمیشھ نیاز –فکر کردن  –کار کردن  –باید بداند کھ بھنگام راه رفتن او 
، پس بھ دنیا می آید و در طی گذران عمر، تحت دمیده می شوددر رحم ،روح بھ کالبدش توسط ملائکھ   انسانی کھ

؛ اگر برنده باشد درود ملائکھ شامل آزمایشات و یا بازنده  اینیا برنده است در نتیجتأ؛قرار می گیرد آزمایشات الھی  
غیره قرار  وگمراھی واسیر دست بلھوسی و کوتھ نظری  را واحالشان می شود و اگر بازنده باشد شیاطین انس و جن 

د.ھ ملائکھ قبض روح بھ سراغش می آیمی دھند تا لحظھ مرگ ک  

:!پرسشی مطرح استاینجا   

آیا ای انسان خود را برای چنین لحظھ ای آماده کرده ای؟    

  بگیرند؟ از خداوند تعالی تو قبض روح اذن رحمت الھی (شفاعت)را در لحظۀ آیا ملائکھ قادرند

در کفر؟ غرق یا  ھستی ایمان،غرق در ترک دنیا  تو در آیا  

رسیدن بھ کمال است و اگر کجروی در مسیر زندگیش پیدا شود و گمراھی شیوه او  ،تکلیف انسان بعد از ورود بھ دنیا
    ر کمال برای او معنا نخواھد داشت ودر آخرت از شفاعت  خدا و رسول و ملائکھ خبری نخواھد بود.گردد دیگ
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دانستھ می شود:صحیفھ سجادیھ  آنچھ از مجموعھ دعا  سوم   

این پژوھش بھ دنبال شناسایی اجمالی ملائکھ و نقش و ماموریت آنان در عالم خلقت و بھ صورت مشخص، استخراج 
 اسرافیل استو ملک الموت ومقرب الھی، میکائیل و جبرئیل(علیھم السلام)  گانفرشتو شناسایی نقش و فعالیت ھای 

.استاز دیگر پژوھش و تحقیق بر این دعا  بالاخره شناخت روح و شیطان وشناخت جن و ابلیس    
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لاَمُ فیِ الصَّلاَةِ عَلىَ حَمَلةَِ الْعَرْشِ وَ کُلِّ مَلکٍَ  وَ کَانَ مِنْ دُعَائهِِ عَلیَْهِ السَّ
:مُقَرَّب  

حاملان عرش و ملائکه دعائی از امام سجاد(ع) در درود و صلوات بر 
 مقربّ:

 

اللَّھُمَّ وَ حَمَلةَُ عَرْشِکَ الَّذِینَ لاَ یفَْتُرُونَ مِنْ تسَْبِیحِکَ، وَ لاَ یسَْأَمُونَ مِنْ 
تقَْدِیسِکَ، وَ لاَ یسَْتَحْسِرُونَ مِنْ عِباَدَتکَِ، وَ لاَ یُؤْثرُِونَ التَّقْصِیرَ عَلىَ الْجِدِّ 

لُونَ عَنِ الْوَلهَِ إلِیَْکَ فیِ أمَْرِکَ، وَ لاَ یغَْفُ   
 

خدایا، درود فرست بر حاملانِ عرش خود که در تسبیح تو سستی 
شوند، و از پرستش تو در  کنند، و از تقدیس تو دل زده نمی نمی
ورزند، و  مانند، و در فرمانبرداری تو، به جای کوشش، کوتاھی نمی نمی

کنند. ای غفلت نمی در عشق ورزی به تو لحظه  

در جھان ھستی علاوه بر موجودات محسوس، موجودات دیگری وجود دارند کھ نامحسوسند و با حواس ظاھری  
انسان قابل ادراک نیستند. این موجودات انواعی دارند کھ فرشتگان یک نوع از آن ھا بھ شمار می روند. فرشتگان 

روی است. آن ھا مظھر پاکی، برکت و جزو عالم غیب و ملکوتند کھ بھ حکم صریح قرآن، اعتقاد بھ آن ھا ضر
صداقتند و از مسوولیتی کھ خداوند بر عھده آن ھا گذاشتھ است، سرپیچی نمی کنند. کمیت آن ھا نیز بسیار است کھ ھر 
یک در عالم ھستی بھ امر خداوند، کارگزارند. با این حال، ورود بعضی خرافھ ھا و باورھای وارداتی از دیگر ادیان 

وزه ھای اسلامی سبب شده است تا برداشت ھای ناصوابی از این موجودات در جامعھ اسلامی رواج تحریفی بھ آم
 داشتھ باشد.

 ملائکھ چھ کسانی ھستند؟
 پاسخ:

 کلمھ ملائکھ بھ معنای موجوداتی است کھ مخلوق وواسطھ بین خدا و بین عالم مشھور اند.        
بیشتر است؟آفرینش کدامیک از موجودات خلق شده الھی   

 پاسخ:
پیامبر خدا (ص) فرمودند: از چیزھایی کھ خدا خلق کرده ،چیزی بیشتر از ملائکھ و فرشتگان وجود ندارد.(تفسیر قمی 

۲/۲۰٦ (  
بھ آنھا کھ جانم در دست اوست ، فرشتگان خدا در آسمانھا بیشتر از شمار خاک در  سوگند فرمودند: امام صادق (ع)

زمین ھستند و در آسمان ھیچ جای پایی نیست مگر اینکھ در آن جا فرشتھ ای مشغول تسبیح و تقدیس خداست و در 
)٥۹/۱۷٦/۷ زمین ھیچ درخت و کلامی نیست مگر اینکھ در آن فرشتھ ای است گماشتھ برآن.(البحارالانوار  

؟ یستجنس فرشتگان الھی از چ  
 پاسخ:

)۱۰۹.(الاختصاص است هفرشتگان را خداوند از نور آفرید  

٥ 
 



جسمانی پیراستھ است .جسمانی بودن ماده ای این است کھ در معرض زوال و فساد است وجود آنھا از ماده 
گاھی اوقات  ھم با موانع و آفاتی وخاصیتش این است کھ در حرکت بھ سمت غایت خود تدریجأ بھ کمال می رسد و 

بر خورد می کند و از ھدف محروم می شود و پیش از رسیدن بھ آن از بین می رود. پس فرشتھ را نباید در صور 
انسانی تصوّر کرد کھ ادراک و شکل و صورت انسانی می یابد و آنچھ در مورد فرشتھ گفتھ می شود ربطی بھ تصّور 

ر بھ انسان ، عبارتند از ظھور فرشتھ بصورت انسان برای کسی کھ آنرا مشاھده می کند ود و تشّکل ندارد.تمثّل فرشتھ
 ظرف تشّکل صورت انسانی می یابد.

 از پیامبر(ص) سوال شد ملائکھ از چھ خلق شده اند؟

 پاسخ:

پیامبر اکرم(ص) می فرمایند: ملائکھ مخلوق خداوند ھستند پس خداوند نوری را گشود و از آن نورعرش را بوجود  
آورد سپس از نور چھره برادرم علی ، نوری را گشود پس از آن ملائکھ را خلق کرد سپس، نور دخترم فاطمھ را 

سن  را گشود پس از آن نور خورشید و ماه را خلق گشود و از آن نور آسمان و زمین را خلق کرد پس نور فرزندم ،ح
  سپس نور فرزندم حسین را گشود کھ از آن بھشت و جنّت و حورعین را خلق کرد. کرد.  

سپس نور فرزندم حسین را شکافت و از آن نور، بھشت و حورالعین را آفرید، بھشت و حورالعین از نور فرزندم 
و فرزندم حسین افضل از بھشت و حورالعین است تا آخر خبر. عن معاذ  حسین و نور فرزندم حسین از نور خداست

بن جبل ان رسول الله علیھ السلام قال: ان الله خلقنی و علیا و فاطمھ و الحسن والحسین علیھ السلام قبل ان یخلق الدنیا 
علی ای مثال؟  نقدسھ و نمجده. قلتبسبعة آلاف عام. قلت فأین کنتم یا رسول الله؟ قال قدام العرش، نسبح الله و نحمده و 

  (قال اشباح نور...
روایت از معاذ بن جبل است کھ رسول خدا صلی الله علیھ و آلھ فرمود: خداوند علی، فاطمھ، حسن و حسین، و مرا  

  ھفت ھزار سال پیش از آفرینش دنیا آفرید؛
رش اگر مراد از کلمھ دنیا در این حدیث، عرض کردم ای رسول خدا پس در آن وقت کجا بودید؟ فرمود: در برابر ع 

عالم محسوسات باشد، بر اولیت نور پنج تن دلالت نمی کند چون صراحت دارد کھ، عرش قبلا وجود داشتھ و اگر 
  ( منظور ھمھ موجودات باشد بعد از آفرینش نور آنھا، عرش را بھ وجود آورده، سپس در برابر عرش قرار گرفتھ اند

ھ مثال در چھ صورتی بودید؟ فرمود در صورت شبحھای نورپرسیدم در چ .... .. 

}بھ نقل از مصباح الانوار ۱۹۲ص  ٥۷بحارالانوار: ج  .}  
۱۳٤؛ تفسیر فرات ص ۱۷٥ص  ٥۷؛ بحارالانوار؛ ج ۱۹۸ص  ۱علل الشرایع: ج  } .}  

در خدمتگزاری بھیچ وجھ کوتاھی ندارد چون این عنصر نوری بھ شدّت بھ امامت علاقھ دارند . آنچھ قابل پس ملائکھ 
گفتن است کھ این موجود عنصر نوری از لطائف موجودات عالم است کھ بھ ھر صورتی حتی صورت پیغمبر و نبی 

طلبان را دوست دارند.  ملائکھ حق گویان و حق –در می آید. ولی بصورت سگ و خوک مصوّر نمی شوند   

 فرشتگان چھ صفاتی دارند؟

  پاسخ:

فرشتگان نھ می خورند و نھ می خوابند ونھ می آشامند ونھ ازدواج می کنند ، بلکھ با نسیم عرش زندگی می کنند .  -۱
آنان مثل انسان از آبی پست آفریده  –ونھ سھو و اشتباه  در آنھا نھ سستی است و نھ غفلت و نھ نافرمانی و نھ معصیت 

آنان در )۲۰٦نشده اند و در زھدانھا جای نگرفتھ اند و یکباره پدید آمده اند و در آسمانھا جای گرفتھ اند(تفسیر قمی ص
  شکلھای گوناگون و اندازه ھای متفاوت آفریده شده اند . بالدار ھستند و شکوه و قدرت و عزّت الھی را می ستایند. 

: ھر گاه می فرماید در تعریف میکائیل را فرمان حرکت می دھد ، برای مثال ، امام صادق(ع)اوند فرشتگان خد -۲
(تفسیر خداوند میکائیل را فرمان دھد کھ بھ دنیا فرود آید پای راستش در آسمان ھفتم و پای دیگرش در زمین ھفتم است 

  )۲/۲۰٦قمی

  الفاظ  نیکو از فرشتگان کھ عالیترین نوع ادب را در برابر خدا دارد ، سبحانک، نُقدس لک . ادب فرشتگان  ، -۳

٦ 
 



علم فرشتگان کھ محدود است "لا علم لنا" پس باید فقط بھ وظیفھ خود عمل کنند کھ خداوند بر عھده اش نھاده  -٤
 است.

خداوند فرشتگان را گوناگون خلق کرد . برخی از آنھا کارشان سجده است و رکوع نمی کنند. بعضی ھمواره در  -٥
 رکوعند و قامت راست نمی کنند . بعضی تسبیح می گویند و از آن بھ ستوه نمی آیند. 

 تقدیس چیست؟

 پاسخ:

فرشتگان روی سھ مسئلھ در باره صفات خودشان  )۳۰(بقره / ملائکھ بخدا می گویند ، نحن نُسّبح و بحمدک و نقدس لک
بیح ، حمد، تقدیس. بدون شک تسبیح و حمد یعنی خدا را از ھرگونھ نقص پاک بدانند و او را صاحب تکیھ کردند . تس 

از تقدیس چیست؟ بعضی آن را پاک شمردن پروردگار از ھر گونھ نقصان تمام کمالات بدانند امّا در این کھ مقصود 
ند کھ در حقیقت بر ھمان معنای تسبیح تأکید می شود . ولی برخی معتقدند کھ تقدیس از ماده "قدس " است دانستھ ا

یعنی پاکسازی روی زمین از فاسدان و مفسدان یا پاکسازی خویشتن از ھر گونھ صفات زشت و مذموم و تطّھّیرجسم 
  -و جان برای خدا

ورت کھ خدا بھ بشر داده دارند؟آیا فرشتگان ظرفیّت پذیرش علم الھی را بھ آن ص  

 پاسخ:

  خیر، علم آنھا محدود است و استعداد فراگیری ھمھ علوم را ندارند.

 جنس فرشتگان از چیست؟

پیامبر خدا (ص) می فرماید : در احتجاج با مشرکان ؛ فرشتھ را حواس شما در نمی یابد زیرا آن از جنس این ھواست 
دیدگان شما چندان قوی و تیز بین شود کھ فرشتھ را ببیند خواھید گفت : این فرشتھ کھ دیده نمی شود . اگر بھ فرض 

)٥۹/۱۷۱/۱(البحار نیست بلکھ بشر است  

 آیا فرشتگان می توانند واسطھ تدبیر جھان ھستی باشند؟

 پاسخ:

بودن آنھا در فرشتگان ھم در این جھان و ھم در آن جھان واسطھ میان خدای تعالی و موجودات دیگر ھستند.واسطھ 
مرحلھ تشریع ، یعنی نزول وحی و جلوگیری از مداخلھ شیاطین در آن و تقویت پیامبر و تأیید مؤمنان و پاک کردن 

 آنھا بھ وسیلۀ استغفار کاملا واضح است.

 آیات فراوانی نشان می دھد کھ فرشتگان واسطھ ای در ھنگام بازگشت انسانھا بھ عالم دیگر و ظھور نشانھ ھای مرگ
و ستاندن جان و جاری ساختن سؤال و ثواب و عذاب قبر و میراندن و زنده گردانیدن ھمگان با دمیدن در صور و 

محشور کردن و دادن نامۀ اعمال بدست بندگان و بر پاداشتن ترازوھا و رسیدگی بھ حساب بندگان و راندن آنھا بسوی 
 بھشت و جھنم و دوزخ ھستند.

، وساطت در نزول وحی ، ابلاغ پیام الھی پیامبران ، تدبّر امور عالم ، وساطت :قرآن ازبر شمردن کارھای ملائکھ 
، استغفار بر بندگان ، شفاعت برای مؤمنان و امداد آنان، لعن کافران ، ثبت اعمال در وصول فیض الھی بھ مخلوقات 

نھا را اجرا می کنند.  بندگان ،قبض روح آنان بھنگام مرگ از جملھ مأموریتھای الھی است کھ فرشتگان آ  

 علل و فلسفھ وجودی ملائکھ چیست وچھ نیازی بھ آنھاست کھ مقسمات امر باشند؟

 پاسخ:

۷ 
 



خداوند تبارک و تعالی جھان ھستی را بر اساس قانون علت و معلول و رعایت ترتیب سلسلھ علل ، خلق نموده است 
وم تناسب و سنخیِت میان آنھاست واراده و خواست مبر اساس حکمت الھی کھ ھمان رعایت قانون علتّ و معلوم و لز

علاوه بر این کھ از نظر عقلی نیز خدای متعال ،فلسفھ وجود ملائکھ و نقش آنان در جھان ھستی ، تبیین می گردد.
محال است. برای ایجاد سنخیّت و تناسب خلقت و علیّت بدون رعایت تناسب میان علت و معلول و سنخیّت بین آندو 

ی کھ از وحدت ذاتی بر خوردار است و کثرات مکانی (موجودات مادی) بھ موجوداتی نیاز است کھ نقش بین خدای
واسطھ را بازی کنند و کثرت محض نداشتھ باشند و از این جھت این قابلیّت پدید آید کھ فیض از عرش بھ فرش 

ن نقش ھستند و از کارگزاران الھی سرازیر گردد. و فرشتگان الھی موجوداتی اند کھ در آموزه ھای دینی صاحب ای
ایت الله جوادی آملی) -تحریر تمھید القواعد -۱۷۲(تمھید القواعد صمحسوب می شوند.   

:را بر شمارید انواع گوناگون ملائکھ در سوره صافات  

 پاسخ:

ملائکھ بصف کشیده در آسمان ھمانطور کھ انسانھا در نماز صف می بندند. -۱  

می خواھند بھ زمین بیایند بالھای خود را (تا شانرده بالا یا بیشتر نوشتھ شده است) چون بال ملائکھ ای کھ وقتی  -۲
 عقاب باز نگھ می دارند و بر ھم نمی زنند و منتظر فرارسیدن فرمان الھی ھستند (والصافات صفا)

وسوسھ می کند و داخل ملائکھ ای کھ آماده اند تا بھ بشر خدمت کنند ! چگونھ؟ ھمانطور کھ شیطان انسان را  -۳
وجود انسان می شود این ملائکھ بصورت الھام و خطور قلبی بھ قلب ایشان راه می یابد. و بندگان را از معاصی زجر 

 و نھی می کنند(الزاجرات).

ملائکھ ای کھ وحی را بر پیامبران می خواندند.(تالیات)-٤  

ت ھستند. وعلت مؤنث بودن جمع آن ؛ اینکھ؛ اینجا تالیا -زاجرات –الصافات  –اعوان جبرئیل در نزول وحی  -٥
بھ اعتبار لفظ جماعت آمده کھ مؤنث لفظی سخن از جماعتی است و برای جماعت مؤنث بکار می رود و این سھ واژه 

 شده است.

خداوند وحی را بوسیلھ (جبرئیل و اعوان ایشان) بھ پیامبرش می رساند . در این میان در ساکنان آسمان حکم می  -٦
است صف می بندند و آنھا را از مداخلھ راند ، چگونھ؟ملائکھ صافات در بین آسمان . زمین کھ محلّ رخنھ شیاطین 

 -علامھ طباطبائی –.(تفسیر المیزان ن وزمین وھم در شیاطیندر کار وحی زجر می کنند . و این تصرّف اوست بین آسما
  تفسیر سوره صافات)

 گفتار خداوند متعال در قرآن در باب ملائکھ چگونھ است؟

 پاسخ:

  /انبیاء)۲۷(لایسبقونھ بالقول و ھم بأمره یعلمون

سبحان در مورد فرشتگان آورده اند: خدای  

فرشتگان موجوداتی گرامی ھستند کھ میان خدا ی متعال و عالم مشھود واسطھ اند.  -۱  

ھیچ حادثھ ای و رخ دادی کوچک و بزرگی پیش نمی آید مگر اینکھ فرشتگان در آن دستی دارند و تعداد آنھا  -۲
 بستگی بھ حادثھ و رخ داد دارد.

نقش فرشتگان در این حوادث ، جریان انداختن فرمان الھی در بسترش یا قرار دادن آن در جایگاھش است چنانکھ  -۳
 در آیھ فوق گفتھ شد. 
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فرشتگان از فرمانھای خدا سرپیچی نمی کنند چون اراده مستقل ووجودی مستقل ندارند کھ بر خلاف خواست  -٤
ند یا کم ویا زیاد کنند یا تحریف نمایند.خداوند سبحان چیزی را بخواھند تغییر دھ  

بین فرشتگان مراتب متفاوتی است بعضی فرا دست و بعضی فرو دستند آنکھ فرا دست است دستور خدا را برای  -٥
 گروه فرو دست می برد.

/")۱٦٤(مامنّا لھ مقام معلوم"صافات/ فرشتگان ھیچ از خود اختیاری ندارند و ھیچ کاره اند. -٦  

فرشتگان مغلوب . مقھور نمی شوند زیرا بھ فرمان و خواست خدا کار می کنند. -۷  

 مقامات ملائکھ در آیات قرآن نام ببرید:

 پاسخ:

 ملائکھ کثیرند لیکن خداوند متعال در قرآن اصناف آنھا را باشغل و عمل معرفی می کند. 

ملائکھ مقربین اند در نزد خداوند سبحان. –مرتبھ اولی  -۱  

بھ دوّم حملة عرش اند.مرت -۲  

مرتبھ سوم حافین حول العرش اند.   -۳  

مرتبھ چھارم ، ملائکھ سمواتند در امر آسمانھا. -٤  

ملائکھ عناصرند کھ انجام وظیفھ می کنند.مرتبھ پنجم،  -٥  

مرتبھ ششم ،ملائکھ موّکل مر کبانند از معادن و نبات و حیوانات.  -٦  

نوع انسان"إنّ علیکم لحافظین"مرتبھ ھفتم، ملائکھ حفظ بنی   -۷  

مرتبھ ھشتم، ملائکھ  نویسنده اعمال خوب و بد"سیصد ملکھ بر ھر انسان برای حفاظت او" -۸  

مرتبھ نھم، ملائکھ بھشت ، برای بردن انسانھای پاک بھ بھشت. -۹  

مرتبھ دھم ، ملائکھ قبض روح . -۱۰  

رواح مؤمنین ، قبل از آنکھ روح کافر بھ آتش برسد. مرتبھ یازدھم، ملائکھ سبقت گیرنده بسوی بھشت با ا -۱۱  

و ملائکھ  –مرتبھ دوازھم، ملائکھ قبض روح مؤمن ( ارواح مؤمن را بھ سھولت و رفق و مدارا برمی کنند) -۱۲
  قبض روح کافر( ارواح کفار را از بدنھایشان با شدّت بر می کنند). 

 ادامھ دعا:

ورِ  وَ  فْخَةِ صَرْعَى إسِْرَافیِلُ صَاحِبُ الصُّ ھُ بِالنَّ ، الشَّاخِصُ الَّذِی یَنْتَظِرُ مِنْکَ الإْذِْنَ، وَ حُلوُلَ الأْمَْرِ، فَیُنَبِّ
فیِعِ مِنْ طَاعَتِکَ. وَ مِیکَائیِلُ ذُو الْجَاهِ عِنْدَکَ، رَھَائِنِ الْقبُُورِ. وَ  ، جِبْرِیلُ الأْمَِینُ عَلىَ وَحْیِکَ وَ الْمَکَانِ الرَّ

بُ عِنْدَکَ وَ  الْمُطَاعُ  وحُ الَّذِی ھُوَ عَلَى مَلاَئکَِةِ الْحُجُبِ.فِی أھَْلِ سَمَاوَاتِکَ، الْمَکِینُ لَدَیْکَ، الْمُقَرَّ وَ  الرُّ
وحُ الَّذِی ھُوَ مِنْ أمَْرِکَ،  کَ، وَ أھَْلِ فَصَلِّ عَلَیْھِمْ، وَ عَلَى الْمَلاَئِکةَِ الَّذِینَ مِنْ دُونِھِمْ مِنْ سُکَّانِ سَمَاوَاتِ الرُّ

ورٌ، وَ لاَ تَشْغَلھُُمْ الأْمََانَةِ عَلَى رِسَالاَتِکَ وَ الَّذِینَ لاَ تَدْخُلھُُمْ سَأمَْةٌ مِنْ دُءُوبٍ، وَ لاَ إعِْیَاءٌ مِنْ لغُُوبٍ وَ لاَ فتُُ 
ھَوَاتُ، وَ لاَ یَقْطَعُھُمْ عَنْ تَعْظِیمِکَ سَھْوُ الْغَفَلاَتِ. ا عُ الأْبَْصَارِ فَلاَ یَرُومُونَ النَّظَرَ عَنْ تَسْبِیحِکَ الشَّ لْخُشَّ

وَاکِسُ الأْذَْقَانِ، الَّذِینَ قَدْ طَالتَْ رَغْبَتُھُمْ فِیمَا لَدَیْکَ، الْمُسْتَھْتَرُونَ بِذِکْرِ آلاَئِکَ ، وَ الْمُتَوَاضِعُونَ إلَِیْکَ، النَّ

۹ 
 



مَ تَزْفِرُ عَلىَ أھَْلِ مَعْصِیَتِکَ دُونَ عَظَمَتِکَ وَ جَلاَلِ کِبْرِیَائِکَ وَ الَّذِینَ یَ  قوُلوُنَ إذَِا نَظَرُوا إلَِى جَھَنَّ
ینَ مِنْ مَلاَئکَِتِکَسُبْحَانَکَ مَا عَبَدْنَاکَ حَقَّ عِبَادَتِکَ. فَصَلِّ عَلَیْھِمْ وَ عَلىَ ا وْحَانیِِّ لْفَةِ عِنْدَکَ، لرَّ ، وَ أھَْلِ الزُّ

الِ الْغَیْبِ إلِىَ رُسُلکَِ ، وَ الْمُؤْتَمَنِینَ عَلَى وَحْیِکَ وَ قَبَائِلِ الْمَلاَئِکةَِ الَّذِینَ اخْتَصَصْتَھُمْ لِنَفْسِکَ، وَ وَ حُمَّ
رَابِ بِتَقْدِیسِکَ، وَ أسَْکَنْتَھُمْ بُطُونَ أطَْبَاقِ سَمَاوَاتِکَ. وَ الَّذِینَ عَ  عَامِ وَ الشَّ لىَ أرَْجَائِھَا إذَِا أغَْنَیْتَھُمْ عَنِ الطَّ

حَابِ وَ الَّذِی بِصَوْتِ زَجْرِهِ یُسْمَعُ زَجَلُ نَ  انِ الْمَطَرِ وَ زَوَاجِرِ السَّ عُودِ، وَ زَلَ الأْمَْرُ بِتَمَامِ وَعْدِکَ وَ خُزَّ الرُّ
حَابِ الْتَمَعَتْ صَوَاعِقُ الْبُرُوقِ. وَ  لْجِ وَ الْبَرَدِ إذَِا سَبَحَتْ بِھِ حَفِیفَةُ السَّ عِی الثَّ الْھَابِطِینَ مَعَ قَطْرِ  ، وَ مُشَیِّ

یَاحِ ، وَ الْمَطَرِ إذَِا نَزَلَ  امِ عَلىَ خَزَائِنِ الرِّ لیِنَ بِالْجِبَالِ ، وَ الْقوَُّ فْتَھُمْ مَثَاقِیلَ الْمُوَکَّ فَلاَ تَزُولُ وَ الَّذِینَ عَرَّ
رُسُلکَِ مِنَ الْمَلاَئِکةَِ إلِىَ أھَْلِ الأْرَْضِ بِمَکْرُوهِ مَا الْمِیَاهِ، وَ کَیْلَ مَا تَحْوِیھِ لَوَاعِجُ الأْمَْطَارِ وَ عَوَالجُِھَا وَ 

فَرَةِ الْکِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَ  خَاءِ وَ السَّ الْحَفَظَةِ الْکِرَامِ الْکَاتبِیِنَ، وَ مَلَکِ الْمَوْتِ وَ  یَنْزِلُ مِنَ الْبَلاَءِ وَ مَحْبُوبِ الرَّ
انِ الْقبُُورِ، ،أعَْوَانِھِ، وَ مُنْکَرٍ وَ نَکیِرٍ  ائِفیِنَ بِالْبَیْتِ الْمَعْمُورِ وَ  وَ رُومَانَ فَتَّ ، وَ مَالکٍِ، وَ الْخَزَنَةِ  ، وَ الطَّ
َ مَا أمََرَھُمْ، وَ یَفْعَلوُنَ مَا یُؤْمَرُونَ وَ الَّذِینَ یَقوُلوُنَ سَلاَمٌ رِضْوَانَ، وَ سَدَنَةِ الْجِنَانِ   . وَ الَّذِینَ لاَ یَعْصُونَ اللهَّ

بَانِیَةِ الَّذِینَ إذَِا قِیلَ لَھُمْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ  ارِ وَ الزَّ الْجَحِیمَ صَلُّوهُ ابْتَدَرُوهُ  عَلَیْکُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّ
لْتَھُ. وَ سُکَّانِ الْھَوَاءِ وَ سِرَاعاً، وَ لَمْ یُنْظِرُوهُ. وَ مَنْ أوَْھَمْنَا ذِکْرَهُ، وَ لَمْ نَعْلَمْ مَکاَنَھُ مِنْکَ،  و بِأیَِّ أمَْرٍ وَکَّ

وَ صَلِّ عَلَیْھِمْ سَائِقٌ وَ شَھِیدٌ  الأْرَْضِ وَ الْمَاءِ وَ مَنْ مِنْھُمْ عَلَى الْخَلْقِ فَصَلِّ عَلَیْھِمْ یَومَ یَأتِْی کُلُّ نَفْسٍ مَعَھَا
طَھَارَةً عَلىَ طَھَارَتِھِمْ اللَّھُمَّ وَ إذَِا صَلَّیْتَ عَلَى مَلاَئِکَتِکَ وَ رُسُلکَِ  صَلاَةً تَزِیدُھُمْ کَرَامَةً عَلَى کَرَامَتِھِمْ وَ 

کَرِیمٌ وَ بَلَّغْتَھُمْ صَلاَتَنَا عَلَیْھِمْ فَصَلِّ عَلَیْنَا بِمَا فَتَحْتَ لَنَا مِنْ حُسْنِ الْقَوْلِ فِیھِمْ، إنَِّکَ جَوَادٌ  . 
 

کھ چشم بھ راه فرمان تو، منتظر است تا با یک دمیدن، » صور«ی صاحبِ  فرشتھو درود فرست بر اسرافیل، آن 
 مردگانِ خفتھ در گورھا را بیدار کند.

 ات بلند مرتبھ است. و درود فرست بر میکائیل کھ در پیشگاه تو والا مقام، و در فرمانبرداری
انبردار اویند، و نزد تو ارجمند و از مقرّبان و درود فرست بر جبرائیل کھ امانتدار وحی توست، و ساکنانِ آسمان فرم

 درگاه است.
 گماشتھ شده است.» ھا حجاب«و درود فرست بر روح، آن کھ بر فرشتگان مأمورِ 

ی ایشان و فرشتگانی کھ فروتر از  و درود فرست بر آن فرشتھ کھ جز تو کسی بر اسرار وی آگاه نیست. بر ھمھ
 ھای توانَد. ھا و امانتدار پیغام اکن آسمانآنھایند، درود فرست؛ فرشتگانی کھ س

کشند تا درمانده و سست گردند، و  شوند تا از آن دلزده شوند، و سختی نمی فرشتگانی کھ از کار خستھ نمی
ھاست، از بزرگداشتِ تو دورشان  ی غفلت دارد، و فراموشی کھ نتیجھ ھای دل، آنان را از تسبیح تو باز نمی خواھش

 سازد. نمی
اند و شوقشان بھ  اند و چشمِ آن ندارند کھ تو را نگرند؛ سر بھ زیر افکنده انی کھ از فروتنی دیده بر ھم نھادهفرشتگ

ھای تو را بھ یاد آورند؛ و ایشان در برابر بزرگی و  اند کھ نعمت ی آن آنچھ نزد توست بسیار است؛ شیفتھ
 ات فروتن باشند. بزرگواری

برد، گویند: پروردگارا، تو پاک و منزّھی، و  ھ گناھکاران را بھ کام خود فرو میچون بھ آتش دوزخ بنگرند کھ چگون
 ایم. ی توست، پرستش نکرده ما تو را آن گونھ کھ شایستھ

خدایا، اینک بر ایشان درود فرست. ھمچنین بر فرشتگانِ رحمتِ خود، و بر آنان کھ مقرّب درگاه توانَد، و بر آنھا کھ 
 ب آگاه کنند، و بر امانتداران وحیِ خود.پیامبرانِ تو را از غی

ای، و بھ سبب تقدیس خود، از خوردن و  ی خود ساختھ و درود فرست بر آن گروه از فرشتگان کھ ایشان را ویژه
 ای. ھای گوناگون آسمان جایشان داده ای، و در میان طبقھ نیازشان کرده آشامیدن بی

ھا [گوش بھ  ھای آسمان ی خداوند فرا رسد، بر کناره مام شدن وعدهو درود فرست بر آن فرشتگان کھ وقتی فرمانِ ت
 فرمان] قرار گیرند.
 دار باران و روان کنندگان ابرھایند. و بر آنان کھ خزانھ

ی او بھ راه افتند،  و بر آن فرشتھ کھ چون ابرھا را براند، بانگِ تندرھا بھ گوش رسد، و چون ابرھا بھ تازیانھ
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 ھا بدرخشند. آذرخش
آیند، و آنان کھ نگھبان  ھای باران بھ زمین می کنند و با دانھ و بر آن فرشتگان کھ برف و تگرگ را ھمراھی می

 ھایند تا فرو نریزند. ھای بادند، و کسانی کھ مراقب کوه خزانھ
 ی.ا ھای بسیار و پی در پی را بھ ایشان آموختھ ی باران ھا و پیمانھ و درود فرست بر فرشتگانی کھ وزن آب

 فرستی. و بر فرشتگانی کھ آنان را با بلایی ناگوار یا نعمتی گوارا بھ سوی ساکنان زمین می
ی [کارھای ما] ھستند. و درود فرست بر  قدرِ نیکوکار، و آن بزرگوارانی کھ نگھبان و نویسنده و آن سفیرانِ گران

آزماید، و آن فرشتگان کھ گِرد  ا میکھ ساکنان گورھا ر» رومان«ی مرگ و یارانش، و منکر و نکیر، و  فرشتھ
 و خدمتگزارانِ بھشت.» رضوان«و نگھبانانِ دوزخ، و بر » مالک«کنند، و بر  طواف می» بیت المعمور«

 »کنند. پیچند، و بھ آنچھ فرمان داده شوند، عمل می از فرمان خدا سر نمی«و درود فرست بر فرشتگانی کھ 
 »م بر شما کھ شکیبایی ورزیدید. دنیا چھ سرانجام نیکویی دارد.سلا«گویند:  و آنان کھ بھ اھل بھشت می
بگیرید آن گنھکار را و بھ زنجیرش کشید و در «شان رسد کھ  کھ چون فرمان» زبانی«و درود فرست بر فرشتگانِ 

 درنگ او را در آتش اندازند. ، شتاب کنند و بی»دوزخ افکنید
ی ایشان را نزد تو نشناختیم و ندانستیم آنان را بھ چھ کاری  بھو بر فرشتگانی کھ نامشان را نیاوردیم و مرت

 ای. گماشتھ
دھند و پیوستھ نگھبان و ھمراه  و بر فرشتگانِ ساکنِ ھوا و زمین و آب، و آنان کھ کار آفریدگان تو را سامان می

 اند. ایشان
کشاندش و دیگری بر  : یکی میآید خدایا، بر آنان درود فرست در آن روز کھ ھر کس با دو فرشتھ بھ محشر می

 دھد. کارھای او گواھی می
 شان کرامت و پاکی دیگر افزاید. بر آنان درود فرست؛ چنان درودی کھ بر کرامت و پاکی

خدایا، چون بر فرشتگان و فرستادگانت درود فرستادی ـ و درود ما را بھ ایشان رساندی، بدان سبب کھ سخنانِ نیکو 
 ی بزرگواری. ما جاری کردی ـ بر ما نیز درود و رحمت فرست، کھ تو بخشندهی آنان بر زبان  درباره

 

 انواع فرشتگان مقرّب را تعریف نمایید؟چھار فرشتھ مأمور تدبیر امر دنیا را نام ببرید؟

 پاسخ:

  -عزرائیل -اسرافیل  –میکائیل  –جبرئیل 

 معرفی و نقش جبرئیل از حاملان عرش چگونھ است؟

 پاسخ:

نیز  ھاتفو روح الامین  از چھار فرشتھ مقرّب است کھ وظیفھ اش ابلاغ وحی بھ پیامبران بوده .بھ او جبرئیل یکی
 می گویند.

در لغت سریانی بمعنی  جَبر=در مجمع البیان طبرسی آمده : جبرئیل و میکائیل ھر دو عجمی اند کھ معرّب شده اند. 
( نای جبرائیل: بنده خدا و معنی میکائیل بندۀ کوچک خدا. بنده خدا وایل بھ معنی خدا و میک بندۀ کوچک است. مع

در المنار آمده : اسم عجمی است مرکب از جبر کھ معنای آن در عربی یا سریانی : قوه است  – قاموس قران ) -فرھنگ 
 و "ایل" کھ معنی اش إلھ است، یعنی قوه خدا.

در شعر  عقل اوّل ، ناموس اکبر، روح اعظم ؛ وحافظ جبرئیل لفظ ھائی دیگری دارد مانند فرشتھ وحی، امین وحی ، 
 خود اورا "سروش" نامیده است.

از زبان دانیال گفتھ : آواز شنیدم کھ ندا کرد و  ۱٦جبرئیل در تورات و انجیل آمده . در کتاب دانیال باب ھشتم عدد نام 
آمده کھ  -۲٦و  ۱۹ل عدد متّی باب اوّ در انجیل  –می گفت: ای جبرئیل این مرد را از معنی این رؤیا مطلع ساز 

و بھ مریم مژده  عیسی را داد. جبرئیل بحضرت زکریا مژده یحیی  
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اسلام از نقش جبرئیل بسیار گفتھ شده است: "جبرئیل ، ابراھیم را از آتش نجات داد .  –مسیحیّت  –در تاریخ یھودیت 
نیل غرق کرد. بھ داوود ساختن زره را آموخت. بھ موسی را در مبارزه با فرعون حمایت کرد.فرعونیان را در رود 

دانیال نبی تعبیر رویا را آموخت. زکریا را بھ یحیی و مریم را بھ عیسی مژده داد. قرآن را بر محمّد نازل کرد. 
ظھورش برای حضرت رسول(ص) یا بصورت واقعی خود یا بصورت دحیۀ کلبی (صحابھ ای کھ در مدینھ اسلام 

. او در جنگ بدر و احد حاضر بود واین صحابی ھمان است کھ نامھ پیامبر(ص) را بسوی بودزیبا  بسیارآورد و
ھراکلیوس ، قیصر روم برد و بر او عرض داشت .ھراکلیوس آنرا پذیرفت و تمایل خود را بھ دین شریف اسلام نشان 

ند وبھ حضرت محمّد(ص) گفت: ). ھمسفر پیامبر در شب معراج بود. در منتھای معراج در سدرة المنتھی باز ماداد.
 دیگر اجازه ندارد کھ پیش برود و محمّد (ص) بھ تنھایی معراج را ادامھ داد. 

ھزار ۲٤(ع)و ده بار بر عیسی(ع)و  بار بر ابراھیم(ع) و چھارصد بار بر موسی ٥۰در بعضی از روایات ، جبرئیل 
بال و یا ششصد بال  ٤ن می نویسد : مردی کھ بار برحضرت محمّد (ص) نازل شد. در حدیث در تعداد بالھای ایشا

 مرصع بھ دُرداشت. 

در باره جبرئیل می نویسند "او صاحب اسبی بود بھ نام حیزوم ؛ اسبی از اسبھای فرشتگان کھ جبرئیل بر آن سوار می 
  شد و در ھر جا کھ سم وی قرار می گرفت سبزه در می آورد.

قاً لمِا بَیْنَ یَدَیْھِ وَ ھُديً وَ بُشْري  للِْمُؤْمِنین(۹۷/بقره◌َ  ِ مُصَدِّ لَھُ عَلي  قَلْبِکَ بِإذِْنِ اللهَّ ھُ نَزَّ ا لجِِبْریلَ فَإنَِّ قل بلَى  مَنْ كَسَبَ   مَنْ کانَ عَدُوًّ
)۸۱(بقره/سَیِّئَةً وَ أحَاطتَْ بهِِ خَطِیئَتُهُ فَأُولئِكَ أصَْحابُ النَّارِ ھُمْ فیِھا خالدُِونَ   

در بیان حال یھود است کھ جبرئیل را دشمن  می داشتند و می گفتند:چون آورندۀ وحی جبرئیل است لذا حاضر  آیھ فوق
در : او (جبرئیل) جنگ و سختی و غیره برای ما می آورد. گفتھ اند بقبول اسلام نیستم.آنھا در باره علتّ عداوتشان 

> نزل بھ الروح ۱۰۲بعضی از آیات بجای جبرئیل، روح القدس، یا روح الامین است >قل نزّلھ روح القدس ؛نمل/
 .. )(ولقد رأه باالافق-۱۹>جبرئیل صاحب مکانت و علوّ مقام است" إنّھ لقول رسول کریم (تکویر۱۹۳الامین؛"شعراء

/تکویر) ۲۳-المبین   

آیھ چھار،جبرئیل حامی حضرت رسول است واین حمایت بخاطر آوردن وحی و مطلع ساختن آن  در سوره تحریم
 حضرت از حیلھ زنانش است.

(ان تتوبا الی الله فقد صغت قلوبکما و ان تظاھرا علیھ فان الله ھو مولیھ وجبریل و صالح المؤمنین و الملئکھ بعد  
 ذلک ظھیر):

شما دو زن اگر بھ سوی خدا توبھ کنید امید است کھ خدا دلھایتان را از انحراف بھ استقامت برگرداند، چون دلھای  و
شمامنحرف گشتھ و اگر ھمچنان بر علیھ پیامبر یکدیگر را پشتیبانی و مساعدت کنید، پس ھمانا خداوند مولای 

شتیبان او ھستند)خطاب با حفصھ و عایشھ دو ھمسر از اوست و جبرئیل و صالح مؤمنان و ملائکھ ھم بعد از آنھا پ
ھمسران رسولخدا ص است ، می فرماید: اگرشما دو نفر با توبھ بسوی خدا باز گردید کھ ھیچ ، ولی اگر بر علیھ 
پیامبر ص دست بھ دست ھم بدھید، بدانید کھ خدا مولا و سرپرست اوست و امر او را بدست گرفتھ و او رایاری می 

یز جبرئیل و صالح المؤمنین مولا و ناصر او خواھند بود و ملائکھ ھم بعد از ایشان او را پشتیبانی می کنند، کند و ن
و ھمھ آنھا در یاری او متحد و متفق ھستند و مراداز صالح المؤمنین مطابق روایات عدیده از طریق اھل سنت و 

 ن بفھماند کھ دلھایتان در اثر عملی کھ کرده ایدشیعھ ، فقط حضرت علی ع است .در حقیقت می خواھد بھ آن دو ز
بسوی باطل منحرف شده و با رازگشایی و اذیت پیامبر ص مرتکب گناه کبیره شده اید،چون آزار پیامبر و توطئھ و 
تعاون بر علیھ او از گناھان کبیره است ، ھمچنانکھ فرمود:(ان الذین یؤذون الله و رسولھ لعنھم الله فی الدنیا و 

)بدرستی کھ کسانیکھ خدا و رسول او را اذیت کنند، خدا آنھا را در دنیا و آخرت ۹٥خره و اعد لھم عذابا مھینا(الا
 است.  لعنت کرده و عذابی خوار کننده برایشان مھیا کرده

   
وت است؛ ولى ھرگونھ نزول و سخن گفتن فرشتھ وحى، بھ آن معنا وحى رسالى (وحى بھ معناى اخص) از ممیزات نبّ 

کند کھ کسانى مانند ھمسر زکریا فرشتگان را دیده و سخنشان را  نیست و غیر از ائمھ(ع) نیز قرآن مواردى را یاد مى
اق و یعقوب) فرماید کھ چون ھمسر زکریا سخن فرشتھ را در مورد بشارت فرزند (اسح اند. قرآن در این باره مى شنیده

زایم و این شوھر من نیز پیر است؟ این چیز عجیبی  شنید، خندید و گفت: وای بر من، آیا در این پیر زالى مى
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)۷۱ ،(ھود، آیھ »است  
این آیھ بھ خوبى نشانگر آن است کھ غیر از پیامبران نیز ممکن است کسانى فرشتھ را ببینند یا کلام او را بشنوند. در 

ت کھ فرشتگان در موارد خاصى از جملھ ھر ھفتھ و در شب قدر، بر امام زمان(عج) نازل می روایات متعددى اس
ترى کھ شامل نزول و مکالمھ فرشتھ (با رؤیت یا بدون رؤیت) باشد اختصاص بھ  شوند. بنابراین وحى بھ معناى عام
مخصوص پیامبران  -ریعت الھى است ش اش و ارائھ شش و بعثته اکھ در آن انگیز -پیامبر ندارد؛ ولى وحى پیامبرانھ 

.است  
 

 آیا جبرئیل بر ائمھ (ع) وارد می شد.؟
):وحی بھ امامان(ع  

 براساس روایات، امامان دست آموز الھام غیبی اند. آنان صدای غیب را می شنوند اما فرشتھ را نمی بینند، بھ خلاف 

   -۷۰٦-۷۰٥اصول کافی .(این کھ تنھا صدا را بشنود پیامبر کھ سخن فرشتھ را می شنود و گاه خود ملک را می بیند، نھ
(٤۳٥ 

 و حضرت مریم و مادر موسی(ع) شده است (کھف / این الھام نظیر الھامی است کھ بھ حضرت خضر و ذوالقرنین
) ۷؛ قصص /  ۳۸؛ طھ /  ٤۲؛ آل عمران /  ۹۸ - ٦٥(  

خدای متعال کسی را بھ عنوان امام برای حضرت رضا(ع) در ضمن حدیث مفصلی درباره امامت فرمود: ھنگامی کھ 
مردم برمی گزیند بھ او سعھ صدر، عطا می کند و چشمھ ھای حکمت را در دلش قرار می دھد و علم را بھ وی الھام 

می کند تا برای جواب از ھیچ سؤالی در نماند و در تشخیص حق سرگردان نشود، پس او معصوم و مورد تأیید و 
۲۰۳  - ۱۹۸، ص ۱(، اصول کافی، ج  ده از خطاھا و لغزش ھا در امان خواھد بودتوفیق و تسدید الھی بو  

و با چھ  از حسن بن یحیای مدائنی نقل شده کھ از امام صادق(ع) پرسیدم: ھنگامی کھ سؤالی از امام می شود چگونھ
(بحارالانوار، ج اھی ھر دو جواب می دھد؟ فرمود: گاھی بھ او الھام می شود و گاھی از فرشتھ می شنود و گ ....،علمی

)٥۸، ص ۲٦  

دستش را بھ متکاھائی کھ در خانھ بود زد و فرمود: ای حسین! اینھا حسین بن ابی العلاء گوید :امام صادق(ع)
.(اصول متکاھایی است کھ فرشتگان بارھا بر ان تکیھ داده اند و ما گاھی پرھای کوچک شان را از زمین بر چیده ایم

و در روایات دیگر از ائمھ(ع) در اصول کافی آورده شده است ؛ کھ امام سجاد(ع) وقتی وارد اتاقش کتاب الحجة) –کافی 
حضرت شروع کردند از زمین چیزھایی را بردارند ابو حمزه ثمالی گفت: قربانت ، چیست کھ می بینم برمی شد 

ی روند آنھا راجمع می کنیم وتسبیح برای چینی؟ فرمودند: زیادیھایی از پر فرشتگانست کھ چون از نزد ما م
بازوبندھای فرزندان خود می کنیم . او عرض کرد ؛ قربانت ، فرشتگان نزد شما می آیند ؟ فرمود :ای ابوحمزه ؛ آنھا 

  کتاب الحجة) -.(اصول کافیندروی متکاھا جا را بر ما تنگ می کن

روی منبرخود فرمودند؟ذوالقرنین نھ پیامبر بود و نھ  حضرت علی(ع) در پاسخ بھ ابن الکوّا بر؟ ذوالقرنین کیست
پادشاه و دو گوشۀ سرش نھ از طلابود و نھ از نقره ولی بنده ای بود کھ خدا را دوست داشت پس خداوند نیز او را 

دوست داشت. او برای خدا خیر می خواست .خداوند نیز برای او خیر می خواست وبھ جھت این خیرخواھی او 
علل –(شیخ صدوق(ره) –نامیده شد.ولی قوم او بر گوشھ جلو سرش از دونقطھ صدمھ زدند و آنرا شکستند  ذوالقرنین 

)الشرایع  

 حضرت خضر کیست؟

از اولاد سام بن نوح است و پسر خالۀ ذوالقرنین می باشد نامش بلیا کنیھ اش ابوالعباس و لقبش خضر است. خضر(ع)
بعد از ھبوط آدم است. در احادیث معتبر است کھ حضرت خضر بھ استقبال جنازه حضزت علی  ۳٤٥۸ولادت او در 

مایی کرد . منزل خضر بیشتر مسجد صعصعھ (ع) آمد و حسنین(ع) را تسلیت گفت و آنھا را بھ قبر ساختھ نوح راھن
و مسجد سھلھ است.سیّد بن طاووس روایت کرده کھ خضر و الیاس ھمھ سالھ موسم حج در مکھ یکدیگر را ملاقات 

  باز بھم می رسند. می کنند و از آنجا جدا می شوند تا سال آینده 

۱۳ 
 



در روایات آمده کھ اسم آن عالم ھمراه  "بیاموزد .بود تا بھ او علوم بسیاری او ھمراه در زمان موسی  خضر حضرت
موسی (ع) خضر بوده کھ خداوند او را طول عمر داده و تا امروز ھم زنده است واین مقدار از مطالب در باره خضر 

عیبی ندارد و قابل قبول است زیرا عقل و یا دلیل نقل قطعی بر خلافش نیست. ولی گاھی بعضی از شخصیتھای 
سوره کھف) –تفسیر المیزان  -(علامھ طباطبائی (ره)."ا دیده انداسلامی او ر  

ش فرموده مرسل بوده کھ خدا بسوی قومش مبعوثدر روایتی از امام صادق(ع) چنین بر می آید کھ آنجناب پیغمبری 
بود واو مردم خود را بسوی توحید و اقرار بھ انبیاء و فرستادگان خدا و کتابھای او دعوت می کرده و معجزه اش این 

کھ روی ھیچ چوب خشکی نمی نشست مگر آنکھ سبز می شد وبر ھیچ زمین بی علفی نمی نشست مگر آنکھ سبز بوده 
ھت بود کھ این کلمھ با اختلاف مختصری در حرکاتش در عربی و خرّم می گشت و اگر او را خضر نامیدند بھمین ج

بھ معنای سبزی است وگرنھ اسم اصلیش تالی بن ملکان بن عابر بن افخشدبن سام ابن نوح است. در دُرالمنثور از ابن 
عباس از رسول خدا (ص) نقل شده کھ فرمود : خضر را بدین جھت خضر نامیدند کھ وقتی روی پوستی سفید رنگ  

ماز می گذارد ،ھمان پوست ھم سبز شد.در بعضی روایت از صادقین(ع) آمده : کھ خضر و ذوالقرنین دومرد عالم ن
بودند نھ پیغمبر. واخبار از ائمھ(ع) بر می آید کھ اوتا کنون زنده است و ھنوز از دنیا نرفتھ واین از قدرت خداوند 

. برھان عقلی ھم این موضوع را محال نمی داند و بھ تعالی است کھ بعضی از بندگان خود را عمری طولانی دھد
ولی بعضی روایت ھا صحیح نیست ،تأمل فرمایید.نمی توانیم انکارش کنیم (ر.ک.ھمان)ھمین جھت   

 

؟ کیست و چکار می کند میکائیل  

  پاسخ:

مقامی بلند است .  میکائیل واسطھ گشایش و آسانی است. میکائیل نزد خداوند تعالی دارایدومین فرشتھ مقرّب الھی؛
ولی شغل او معلوم نیست . در ریاض السالکین فرموده: روایت شده کھ میکائیل بھ ارزاق و حکمة و معرفت نفوس 

پس جبرئیل  مأمور است و او را اعوانی است از ملائکھ کھ بر ھمھ عالم موکلّ اند.(ایل= خدا)( میک= بندۀ کوچک)
  گاھی می گویند او امر باران و گیاھان را بر عھده دارد.ک خدا.میکائیل یعنی بندۀ کوچ –یعنی بنده خدا 

اگر بگویید میکائیل رئیس ملائکھ است درست نیست . گاھی او با  –میکائیل در تورات و انجیل (یوحنّا) آمده  نام 
دیگر فرشتگان مقّرب ھمکاری می کند . خداوند تبارک و تعالی بھ چھار فرشتھ دستور داد کھ قوم لوط را ھلاک 

کروبیل) –اسرافیل  –میکائیل  -کنند(جبرئیل  

  پیامبر(ص) فرمودند:
میکائیل صاحب ھر قطره بارانی است که می بارد و ھر برگ درختی که رشد می کند و ھر برگی که فرو می 

 افتد.

 . ...أمََّا مِیكَائیِلُ فَصَاحِبُ كُلِّ قَطْرَةٍ تسَْقُطُ وَ كُلِّ وَرَقَةٍ تنَْبُتُ وَ كُلِّ وَرَقَةٍ تسَْقُط ... :
 

اسلامی است کھ انکار آن سبب میکائیل(ع) رتبھ و جایگاه والایی دارد. اقرار بھ میکائیل از جملھ ضروریت ھای 
با » اکرم الخلق علی الله«خروج از اسلام و ارتداد می شود. بدین ترتیب، در روایت ھا از ایشان با عبارت ھایی مانند 

برگزیده ملائک، یاد » صفوة الله من الملائکھ«برگزیده خداوند یا » خیرة الله«کرامت ترین خلایق نزد خداوند متعال؛ 
من کان عدوالله و ملائکتھ و رسلھ و جبرئیل و «نام می برد: » میکال«وند سبحان نیز از او با تعبیر شده است. خدا

 ومیکال فان الله عدو للکافرین؛ کسی کھ دشمن خدا و فرشتگان و رسولان او و جبرئیل و میکائیل باشد، [کافر است]
)۹۸خداوند دشمن کافران است (بقره،  

با در نظر گرفتن عبرانی بودن پسوند ایل، معنای واژه جبرئیل، عبدالله و میکائیل معادل عبیدالله گفتھ شده است کھ البتھ 
مرحوم طبرسی این نظر را رد کرده و این دو را واژگان عجمی وارد شده بھ عربی دانستھ است. در برخی منابع، نام 

۱٤ 
 



.نوشتھ اند» الغنائمابو«و کنیھ اش را » عبدالرزاق«میکائیل را    
ھرگاه میکائیل بخواھد بھ زمین بیاید یک «حضرت امام جعفر صادق(ع) در توصیف عظمت خلقت میکائیل(ع) فرمود: 

میکاییل رئیس «مرحوم مجلسی نیز می نویسد: ». پای او در آسمان ھفتم قرار می گیرد و پای دیگرش بر زمین ھفتم
بنابر .» دا می کنند، مانند ملائکھ ابرھا، رعد و برق ھا، بادھا، باران ھا،... ملائکی است کھ با ارزاق مردم نسبت پی

.آنچھ در برخی منابع آمده، ماموریت کشیدن صراط بر روی جھنم، بر عھده میکاییل نھاده شده است  
   

حیات بشر، در بخشی از این اثر آمده است میکائیل(ع) یکی از فرشتگان چھارگانھ مقرب خداست کھ در طول تاریخ 
نقش ھای مھمی بر عھده داشتھ است و تا زمان ظھور امام عصر(عج) نیز ادامھ خواھد داشت. ھرچند برخی از 

ماموریت ھای ھمیشگی میکاییل(ع) در عالم خلقت، با موضوع حیات بشری و روزی او ارتباط پیدا می کند، ولی در 
منابع متاخر کم رنگ تر است در واقع باید او را ملکی بدانیم کھ  منابع متقدم، این دیدگاه کھ او را ملک رزق بدانیم، از

مامور اجرای مھم ترین دستورھای پروردگار است. بنابراین، از آنجا کھ این ماموریت ھای مھم، در طول تاریخ 
.تمصداق ھای مختلفی پیدا می کند، باور بھ میکائیل(ع)، با فعالیت برای کسب روزی ھیچ منافاتی نخواھد یاف  

وایضأ "شرح صدر" پیامبر(ص) بھ مدد جبرائیل و میکائیل انجام گرفتھ است.بنابر احادث اسلامی جبرئیل و میکائیل  
اوّلین فرشتگانی ھستند کھ بھ ادم سجده کردن و بر خلاف ایشان ، ابلیس از تعظیم و سجده خودداری نموده است. یھود و 

دانشنامھ قرآن و قرآن پژوھی) -.(بھاء الدّین خرمشاھیمسیحیان میکال یا میکائیل را میشل می نامند  
   

 اسرافیل کیست و چکار می کند؟

از" اسراف" و یا "سراف" بھ معنی بنده و "ایل" بھ معنی خداوند. واژه اسرافیل  

در قرآن نام اسرافیل نیامده و فقط در روایات آمده است. در قرآن از نفخھ صور سخن بھ میان آمده است،ولی از نام 
دمنده سخنی بھ میان نیاورده است. او دارای دونفخھ صور است با نفخ صور اوّلی تمام موجودات عالم می میرند 

شدن و بر خاستن مردگان در آخرت می شود. وجھان بھ پایان می رسد ؛ وبا نفخ صور دوّم موجب زنده   

اسرافیل یا رافائیل نام فرشتھ ای بلند مرتبھ است کھ در اسلام و دین یھود از او نام برده شده است، و بیشترین شھرت 
 او نفخھ صور در ھنگام بر پایی رجعت یا قیامت است.  

یشترین شھرت اسرافیل بھ خاطر شیپور اوست کھ ھمیشھ آن را بر لب دارد و قرار است در روز رستاخیز با دمیدن 
 در آن مردگان را زنده کند. بھ شیپور اسرافیل اصطلاحاً «صور اسرافیل» گفتھ می شود .

 عزرائیل کیست و چکار می کند؟

 پاسخ:

نام عزرائیل در قرآن نیامده است.ولی در آیھ ذیل بصورت "ملک الموت" آمده است.  موّکل قبض روح؛قابض ارواح.  

) ۱۱در قرآن کریم گاھی قبض روح بھ ملائکھ استناد شده و گاھی بھ ملک الموت و گاھی بخداوند عزّوجل (سجده /
تفسیر  -٤/۳۲۸(ملک الموت ، تفسیر مجمع البیان ج.قل یتوفاکم ملک الموت الذّی وُکّل بکم ثم الی ربّکم ترجعون

  ))۱٥/۳۱٥ابوالفتوح،ج

فرشتھ مرگی کھ بر شما گمارده شده است روح شما را بطور کامل از بدنتان می توفّی = قبض کامل یعنی تمام روح. 
 گیرد. 

)وقتی کھ مرگ یکی از شما ٦۱(انعام/ –ویا در آیھ دیگر "...حتّی اذا جاء احدکم الموت توفتھ رُسلنا و ھم لا یفّرطون 
 فرا رسد فرستادگان ما جاننش را می گیرد و آنھا ھرگز کوتاھی نمی کنند. 

)خداست کھ ارواح مردم را ھنگام مرگشان بطور کامل می گیرد.٤۲"الله یتوفی الانفس حین موتھا" (زمر /  

۱٥ 
 



آنچھ ملائکھ انجام می دھند بدستور الھی در واقع فعل الھی است ، اوست کھ عملی را انجام می دھد و تنھا ملائک 
سایر ملائکھ زیر دست وی قبض ارواح می نماید  مجریان اوامر الھی ھستند.زمانیکھ عزرائیل قبض روح می کند و یا

در واقع خود خداوند است کھ قبض روح می نماید و جانھا را از کالبد خارج می کندچون آنھا ھمھ قدرت خود را از 
امام صادق(ع) می فرمایند: قبض روح را فقط ملک الموت و خداوند گرفتھ اند و این نظر بعضی از مفسرین است.

ت وی انجام می دھند. ملائکھ زیر دس  

 کیفیت قبض روح را تعریف نمایید؟

مجردات چون مکان و زمان ندارند در آن واحد می توانند در مکانھای مختلف حاضر شوند و افعال مختلف  انجام 
دھند. مام صادق از ملک الموت سؤال کرد ؛چگونھ قبض روح می کنی در حالیکھ بعضی در مغرب و بعضی در 

ن واحد؟ مشرق اند در آ  

 گفتند: آنھا را می خوانیم و آنان اجابت می کنند. 

وسپس افزود: دنیا نزد من مانند ظرفی در مقابل یکی از شماست کھ از ھرجای آن خواست می خورد و مانند درھمی 
  )۱۳٤ص۱(من لایحضره الفقیھ جدر دست یکی از شما کھ آنرا می گرداند و زیر ورو می کند. 

ب معراج فرشتھ ای را دید کھ ترش روی و سھمگین بود،و ھیچ لبخندی نمی زد ، و لوحی در ش حضرت رسول(ص)
در برابر داشت. از جبرئیل نام او را پرسید جبرئیل گفت : این ملک الموت است و ملک الموت در پاسخ بھ حضرت 

مرد بر آن نوشتھ اند ،و من  کھ در باره لوح جویا شد ، گفت: این لوحی است کھ نام کسانی را کھ در این سال خواھند
(بحارالانوار ) ۲/۱۷۳۲.(دایرة المعارف فارسی جمأمورم کھ، چون ھنگام مرگ ھر کس فرا رسید ، در حال جانش را بگیرم

)٦/۱٦٥،ج ٥۹/۲٤۹ج   

 محبّان علی(ع) و مؤمنین چھ جایگاھی ھنگام مرگ نزد خدا دارند؟

 پاسخ:

فرمایند:می )۱۷۹ص٦)(بحارالانوارجامام صادق(ع  

حرام است بھ روحی کھ جسدش را وداع گوید مگر اینکھ ٥ تن را (محمد وعلی و فاطمھ وحسن و حسن صلوات الله 
 علیھم) ببیند بطوری کھ چشمانش بھ دیدار آنھا سرد و خنگ می شود و یا حرارت پیدا می کند  و گرم می شود. 

قیض روحش ناراحت شود؟ شخصی از امام صادق (ع) پرسید ؛ آیا ممکن است مؤمن از   

حضرت فرمود: نھ بخدا سوگند ، وقتی فرشتھ مرگ برای قبض روحش می آید اظھار ناراحتی می کند ، فرشتھ مرگ 
می گوید:  ای ولی خدا ناراحت نباش سوگند بھ کسی کھ محمّد (ص)را مبعوث کرد من بھ تو از پدر مھربان 

و فاطمھ و حسنین صلوات الله علیھم  ،مھربانترم .چشمھیت را بگشا و ببین ، کھ فرد محتضر رسول خدا و علی و
را می بیند. امامان از ذریھ او  

 شش صورت با مؤمن وارد قبر می شوند، روایت در این مورد را بگویید؟

 پاسخ:

ابوبصیر از شاگردان امام صادق(ع) و امام باقر(ع) است نقل می کند: اذا مات العبد المؤمن دخل معھ فی قبره ستة 
ان حدیث!صور .........تا پای  

وقتی بندۀ مؤمن می میرد ووارد برزخ و قبر می شود شش چھره نورانی با او وارد برزخ و قبر می شوند؛ در بین این 
شش صورت یکی از ھمھ نورانی تر و پر بھاتر و بشاشتر و زیباتر است، یکی از آنھا طرف راست این شخص در 

و یکی پشت سر او ، یکی نزدیک پاھای او، آنکھ از ھمھ قبر قرار می گیرد یکی در طرف چپ او ، یکی روبروی ا
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این شخص کھ با این وضع در برزخ و قبر آرمید، این شش صورت در برابر نورانی تر است بالای سر او می ایستد ؛
ھر حادثھ ای و مشکلی کھ بخواھد بھ او آسیب برساند از ھر طرف از وی حمایت می کنند:آنکھ طرف راست این بنده 

معلوم می شود نماز احکامی دارد و اداب و سرّ و باطن ، باطن نماز یا حقیقت  نمازم. قرار دارد می گوید :منمؤمن 
نماز یعنی ھمین صورت نورانی کھ در قبر طرف راست عبد مؤمن قرار می گیرد واز او شفاعت می کند.  صورت 

لکھ ھر نعمتی کھ خداوند بھ انسان داده اوھستم! زکات تنھا مربوط بھ مال نیست ب زکات طرف چپ می گوید: من
زکوة المال   -،انسان موظف است کھ زکات آن نعمت را بپردازد. در روایات غررالحکم آمده " زکات العلم  التعلیم.

زکوة الجمال، العفاف ، زکوة الشجاعة الجھاد فی سبیل الله. –الانفاق   

و آن صورت نورانی کھ پشت سر او است و او ھستم.  روزهآن صورت نورانی کھ روبرو او ایستاده می گوید: من 
در روایات است کھ  -(حج وعمره مقبولاو ھستم حج و عمره نمی گذارد از پشت بھ او آسیب برسد ، می گوید: من 

شخصی خدمت امام سجاد(ع) رسید عرض کرد ، حاجی ھا زیادند ولی ضجّھ کم است: حضرت فرمودند: حاجی ھا کم 
ا زیاد است. آنگاه باطن حاجیھا را نشان دادند و آن شخص دید سرزمین  وسیع عرفات  پر از حیوانات اند ولی ضجّھ

.) ۳۰۷ص٦ج سیوطی–(تفسیر در المنثور یحشر الناسّ علی نیّاتھم ۰است و در بین آنھا چند نفر معدودی انسان است   

اوست کھ در حق مردم روا داشتھ است.آنگاه کھ این پنج نفر خود را  نیکی ھای امّآ ان نوری کھ پایین پای اواست  
از آنکھ بالای سر این مؤمن ایستاده سؤال می کنند ، تو کیستی  کھ از ھمھ نورانی تری؟ می گوید من معرفی کردند 

 ولایت خاندان پیغمبرم ، محبّت علی و اولاد علی. (علیھم السلام)

 رومان فتّان را تعریف کنید:

بعضی ھم » فتّان القبور«یا » رومان«تی میت در قبر گذاشتھ می شود و ھمھ می روند مَلَکی ظاھر می شود بھ نام وق
گفتھ اند . بھ ھر حال این ملک قبل از نکیر و مکر در نزد میّت حاضر می شود و کارش » رومان فتّان«اسم او را 

از اھل سعادت است یا شقاوت . عبدالله بن سلام می  این است کھ ببیند اعمال میت چھ صورت و وضیعتی دارد آیا
گوید : از رسول خدا (ص) در مورد رومان سوال کردم فرمود : او ملکی است قبل از نکیر و منکر وارد می شود و 

ی بھ میت می گوید : تمام کارھا و اعمالی کھ در دنیا انجام داده ای را بشمار . او می گوید : من یادم نیست . رومان م
گوید : من یادم است می گویم تو بنویس . می گوید : با چی بنویسم و بر چی بنویسم ؟ می گوید : با انگشتت بھ عنوان 

بعد  خویش را می نویسد قلم و با آب دھنت بھ عنوان مرکب و بر کفنت بھ عنوان کاغذ بنویس . او ابتدا اعمال خوب
رومان می گوید : ای خطاکار ! در دنیا وقتی آن اعمال زشت و خجالت می کشد بنویسد.  ،نوبت اعمال بد می رسد 

حالا خجالت می کشی ؟ ! رومان گرز را بر می دارد او را بزند  ،قبیح را انجام می دادی از خدا خجالت نمی کشیدی 
ن . می . می گوید : مھلت بده تا بنویسم. ھمھ گناھان و خطاھایش را ھم می نویسد . رومان می گوید : حالا مھر ک

گوید : من کھ مھر ندارم؟ می گوید : با انگشتت مھر کن سپس بھ گردنت بنداز و تا روز قیامت این اعمالت در گردنت 
 : خواھد ماند کھ خداوند در قرآن فرمود

۱۴ و ۱۳اسراء/» ( مَنْشوُراً وَ کُلَّ اِنْسانٍ الَْزَمْناهُ طائِرَهُ فی عُنُقِھِ وَ نُخْرِجُ لَھُ یَوْمَ الْقِیامَةِ کِتاباً یَلْقاهُ  »  )  
و روز قیامت برای او نامھ ای کھ آن را گشوده می بیند  ،و کارنامھ ی ھر انسانی را بھ گردنش آویختھ ایم « یعنی : 

>بیرون می آوریم  
جریان آن مرده ای است کھ حضرت سلمان در آخر عمرش با ھمراھان بھ قبرستان رفت و مرده  ،شاھد این روایت 

  کرد. ا صدا زد و سوالاتی از او کرد او ھم جریان رومان را بیانای ر
در ھر صورت رومان فتان القبور بعد از شناسایی او پیش نکیر و منکر می رود و گزارش می دھد تا نکیر و منکر با 

)۲۳۱ص ٤(کفایة الموحدین جتوجھ بھ اعمال او با صورت نیکو یا زشت وارد شوند  

:بستر مرگراز گریھ سلمان در   

خوشا بھ سعادت «ھنگامي کھ سلمان در بستر مرگ افتاد، سعد وقاص براي احوالپرسي، کنار بستر سلمان آمد و گفت: 
تو، بھ تو مژده اي مي دھم کھ وقتي پیامبر صلي الله علیھ و آلھ از دنیا رفت، از تو راضي بود و تو پس از مرگ بھ 

با او دیدار مي کني محضر آن حضرت مي روي و در کنار حوض کوثر  
 .قطرات اشک از چشمان سلمان سرازیر شد و سخت گریست
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چرا گریھ مي کني، با اینکھ مرگ تو سرآغاز سعادت و شادماني تو ملاقات با پیامبرصلي الله علیھ و آلھ «سعد گفت: 
 «است؟

 .سلمان گفت:گریھ ام براي مرگ و جدایي از دنیا نیست
« فقال: لیکن بلغھ احدکم کزاد الراکب و حولي ھذه الاساور؛ ولي رسول خدا صلي الله علیھ و لکن رسول الله عھد الینا، 

و آلھ با ما پیمان بست و فرمود: باید توشھ ي ھر یک از شما از دنیا بھ اندازه ي توشھ ي یک مسافر باشد ولي در 
.کنار من این اثاثیھ ھا را مي بیني  .» 

م. یک تشت لباسشویي و یک سپر جنگ و یک آفتابھ گلي و یک کاسھ بیشتر در اطراف او نگاه کرد«سعد مي گوید: 
 «.نبود

نگران آن ھستم کھ بیش از حدود پیمان رسول خدا صلي الله علیھ و آلھ در «در عبارت دیگر آمده است: سلمان گفت: 
.برگرفتن از توشھ ي دنیا تجاوز کرده باشم .» 

:گفتگوي سلمان با یکي از مردگان  

مي ھ در اینجا نظر شما را بھ آن جلبایب زندگي سلمان کھ از کرامات اوست، گفتگوي او با مردگان است کیکي از عج
:کنیممی    

اصبغ بن نباتھ از یاران نزدیک امام علي علیھ السلام بود و در کوفھ و مدائن رفت و آمد مي کرد. او شنید سلمان در 
اصبغ مي گوید: بیماري سلمان سخت شد، بھ طوري کھ یقین بھ مرگ بستر بیماري است، چند بار بھ عیادت او آمد. 

پیامبر خدا صلي الله علیھ و آلھ بھ من خبر داد کھ ھر گاه مرگم نزدیک شد، مردگان با من صحبت «کرد. بھ من گفت: 
.مي کنند. مرا بھ قبرستان ببرند   

:ھ مردگان گفتاین دستور انجام شد. سلمان در قبرستان رو بھ قبلھ نشست و خطاب ب  
السلام علیکم یا عرصھ البلاء، السلام علیکم یا محتجبین عن الدنیا؛ سلام بر شما، اي ھمنشینان غمکده ي خاک، »

:سلام بر شما، اي در حجاب و خفا فرورفتگان .» 
و رفتھ سلام بر شما اي کساني کھ خاک زمین شما را پوشانده است و در کام زمین فر«بار دیگر با صداي بلند گفت: 

اید. شما را بھ خداي بزرگ و پیامبر اکرم صلي الله علیھ و آلھ سوگند مي دھم، پاسخ مرا بدھید. من سلمان فارسي 
غلام آزاد شده ي پیامبرصلي الله علیھ و آلھ ھستم کھ بھ من وعده داده کھ ھرگاه در آستانھ ي مرگ افتادم، مرده اي با 

:من سخن مي گوید .» 
:صدا برخاستناگاه از قبر این  : 

« م علیک و رحمھ الله و برکاتھلاالس  ...  
.سخن تو را شنیدم و براي پاسخ شما شتاب نمودم. خدا تو را رحمت کند، اکنون ھر سؤال داري بپرس .» 

:بین سلمان و او گفتگوي زیر ادامھ یافت . 
تو اھل بھشت ھستي یا اھل دوزخ؟«سلمان:  » 
.اھل بھشت کرده استخداوند بر من منت نھاد و مرا «مرده:  .» 
مرگ را چگونھ یافتي؟«سلمان:  » 

مرگ بھ قدري سخت بود کھ اگر مرا با اره مي بریدند و با قیچي بریده بریده مي کردند، براي من آسان تر از «مرده: 
:دشواري ھاي مرگ بود. اینک داستان زندگي مرا بشنو : 
بھ نیکي ھا را بھ من داده بود و واجبات را انجام مي دادم.  من در دنیا ازافرادي بودم کھ خداوند توفیق علاقھ مندي

قرآن مي خواندم، بھ پدر و مادر نیکي مي کردم. از گناھان و ستم دوري مي نمودم و در کسب روزي حلال سعي 
ا داشتم. در بھترین دوران زندگي کھ در رفاه بودم ، ناگھان بیمار شدم. پس از چند روزي شخص بسیار بلند قامتي ر
کھ منظره ي دھشتناکي داشت دیدم. بھ چشمانم اشاره اي نمود کھ نابینا شدم. بھ گوشم اشاره کرد، کر شدم. بھ زبانم 

تو کیستي کھ «توجھ کرد، لال شدم و در این حال صداي گریھ ي بستگانم را شنیدم. از آن شخص بلند قامت پرسیدم: 
 «چنین مرا در فشار قرار داده اي؟

عزرائیل ھستم، آمده ایم کھ تو را بھ خانھ ي آخرت ببرم، چرا کھ مدت زندگي تو در دنیا بھ آخر رسیده من «پاسخ داد: 
.است .» 

در این ھنگام دو نفر زیبا چھره و نوراني آمدند. یکي از آنھا در جانب راست و دیگري در جانب چپ من نشستھ، 
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نامھ ي نیکي ھا را از فرشتھ ي رقیب » را بگیر و بخوان. ما نامھ ي عمل تو را آورده ایم ، آن«سلام نموده و گفتند: 
گریھ کردم. آنان  -کھ از فرشتھ ي دیگر گرفتھ بودم -گرفتھ و خواندم و شادمان شدم، ولي با دیدن کارنامھ ي گناھان

.مرا دلداري داده و از نگراني بیرون آوردند . 
گریھ « انھ ام بلند شد. عزرائیل بھ خانواده ام گفت:پس از آنکھ عزرائیل جان مرا گرفت، صداي گریھ و شیون از خ

نکنید.... پس از آنکھ مرگش فرا رسید، ناراحت نباشید کھ او بھ سوي خداي کریم کوچ مي کند تا ھر طور کھ بخواھد 
.با او رفتار نماید. اگر شما صبر کنید، بھ پاداش آن مي رسید   

اي بنده ي خدا، با این بدن ضعیف مدارا «ھ بھ غسال فریاد مي زد: آنگاه روح مرا بالا بردند... روحم در غسال خان
.کن .  

آنھا پس از آنکھ بدنم را غسل دادند و کفن کردند، بستگانم با من وداع نموده بر من نماز خواندند و مرا بھ سوي قبر 
ان بھ زمین افتادم، قبر را حرکت دادند. ھنگامي کھ مرا وارد قبر نمودند، ترس عجیب مرا فرا گرفت، مثل آنکھ از آسم

اي «با خاک پر کردند. ھنگامي کھ جمعیت بھ خانھ ھاي خود بازگشتند، بھ قدري وحشت زده شدم کھ با خود گفتم: 
 کاش بھ دنیا بر مي گشتم

:شخصي در پاسخ بھ این آرزوي من گفت : 
این سخني است کھ او بھ زبان مي گوید  کلا انھا کلمھ ھو قائلھا و من ورائھم برزخ الي یوم یبعثون؛ ھرگز چنین نیست،

» تا روزي کھ برانگیختھ مي شوند.(و اگر بازگردد، برنامھ اش ھمان روش سابق است) و پشت سرآنھا برزخي است   
کیستي؟«از آن شخص پرسیدم:  » 

.مالک منبھ ھستم، خدا مرا مأمور مردگان نموده تا چگونگي اعمال آنھا را بھ آنھا خبر دھم«گفت:  .» 
.بنویس«او مرا نشانید و گفت:  .» 

.فراموش کرده ام«گفتم:  .» 
.ھر چھ را تو فراموش کرده اي، خدا ھمھ ي آنھا را مشخص کرده است«گفت:  .» 

.بنویس«بازگفت:  .» 
.این کاغذ، بنویس«گوشھ ي کفنم را گرفت و گفت: » کاغذ ندارم.«گفتم:  .» 
.این انگشت قلم است«ت: انگشت اشاره ام را گرفت و گف» قلم ندارم.« گفتم: .» 

.مرکب ندارم«گفتم:  .» 
.آب دھانت مرکب است«گفت:  .» 

.سپس او مي گفت و من مي نوشتم، تمام اعمالم از کوچک و بزرگ را شرح داد و من نگاشتم . 
تمام  آنگاه نامھ ي مرا گرفت و مھر کرد و پیچید و بھ گردنم افکند. این نامھ آنقدر بر من سنگیني کرد کھ خیال کردم

.کوھھاي عالم را بر گردنم افکندند . 
با ھیکلي بزرگ آمد و سؤالاتي از آفریدگار و پیامبر و امام و » منکر«سپس فرشتھ منبھ از من دور شد و فرشتھ ي 

  ...قرآن از من کرد، ھمھ را درست جواب دادم
و از جانب سرم دري » اطر بخواببا آرامش خ«سپس مرا در قبرم نھادند و فرشتھ نکیر، بھ من بشارت داد و گفت: 

بھ آتش دوزخ نگاه کن «بھ سوي بھشت و از طرف پاھایم دري بھ سوي دوزخ گشوده شده بود. فرشتھ ي نکیر گفت: 
.کھ از آن نجات یافتھ اي  .» 

دل  آنگاه آن در را بست و در بالاي سرم را کھ بھ سوي بھشت بود، گشود و قبرم را وسیع کرد. اکنون ھمواره از نسیم
 انگیز و نعمت ھاي بھشتي بھره مند ھستم، سپس آن فرشتھ رفت و غایب گردید.

اي سلمان! حال من از وحشت و شادي این چنین بود... اي سلمان! مراقب باش و بدان کھ در محضر الھي ھستي و  
.آنگاه صداي آن مرده قطع شد» روزي در درگاه الھي بازخواست مي شود. . 

درخواستش را انجام دادیم، رو بھ آسمان کرد و دعایي » مرا بر زمین نھید و تکیھ دھید.«ت: سلمان بھ ھمراھان گف
.خواند. پس از آن کھ دعایش بھ پایان رسید، بھ لقاء الله پیوست. مضمون ترجمھ ي دعاي سلمان این بود : 

« و پناه مي آورند، بھ تو ایمان اي خدایي کھ اختیار ھمھ چیز در دست تو است و ھمھ بھ سوي تو باز مي گردند و بھ ت
آوردم و از پیامبرت اطاعت کردم و قرآنت را تصدیق نمودم. آنچھ بھ من وعده دادي، بھ من رسید. آي خدایي کھ خلف 
وعده نمي کني، روحم را بھ جوار رحمتت ببر و مرا در خانھ ي کرامتت جاي بده. من گواھي مي دھم کھ خدایي جز 
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.خداي یکتا نیست . 
۳۷٤،ص ۲۲بحار ، ج  کھ بي ھمتا است و گواھي مي دھم کھ محمد صلي الله علیھ و آلھ بنده و رسول او استخدایي   

بشیر ومبشر ؛ خدماتشان بھ بشر چیست؟یا فرشتگان نکیر و منکر   

 پاسخ:

وبچھ فرشتگانی کھ وارد قبر می شوند . آنھا چھرھایی زیبا دارند. پس از سوال وشنیدن جواب از مردم ،زن و مرد 
وپیر وجوان، بھ نیکوکاران از آنھا بشارت بھشت می دھند و قبرشان را با نعمتھای الھی گسترش می دھند و بھ این 

 فرشتگان بشیر و مبشر(نگھبانان قبر) می گویند.

ضد ایشان دارند مانند رعد غرنده و چشمھایشان مانند برق خیرکننده و از آنھا آتش می  ای چھره نکیر و منکر
ندانھای وحشتناک ، فریاد آنھا مو را بر تن میّت راست می کند . البّتھ چھره آنان در برخورد با افراد تفاوت دارد د.دمد

توانایی میّت در پاسخ بھ سؤالات نکیر و منکر بر اساس ھمان روحیھ و باطنی است کھ در دنیا داشتھ 
)٦۰ج -.(بحارالانوارباب احوال القبر و البرزخاست  

»نکیر و منکر نام دو فرشتھ است. (نام دیگر منکر، ناکر است.) این دو فرشتھ ماموران خداوند » منکر«و » نکیر
» دو نگھبان قبر«برای بررسی اعتقادات شخص تازه درگذشتھ (مرده) ھستند. در برخی روایات از این دو فرشتھ بھ 

  .تعبیر شده است
ذراند، نخستین کسانی کھ برای حسابرسی او حاضر می مطابق روایات اسلامی، ھنگامی کھ مرده را در قبر می گ

شوند، نکیر و منکر ھستند. این دو فرشتھ چھره ھایی ھول انگیز دارند و حضورشان باعث احساس غربت و وحشت 
. مرده می شود. صدایشان چون رعد و برق و نگاه شان ھمچون تندر آسمان است  

و سپس درباره دیگر مسائل اعتقادی از او می » خدای تو کیست؟«ھ نخستین سئوالی کھ از مرده می پرسند این است ک
  پرسند: پیامبرت کیست؟ دینت چیست؟ امامت کیست؟

اگر شخص مرده، انسانی مؤمن باشد و عقایدی صحیح داشتھ باشد، نکیر و منکر قبر او را گسترده می کنند و روزنھ 
ببیند، ولی اگر مؤمن نباشد، بر او سخت خواھند گرفت و ای در قبرش می گشایند کھ بتواند جای خود را در بھشت 

.عذاب او را آغاز خواھند کرد  
کھ در روایات آمده است، بھ دلیل ترس و » ھول نکیر و منکر « یا » شرّ نکیر و منکر « تعابیری ھمچون 

، برای خلاصی از اضطرابی است کھ با دیدن این دو فرشتھ، بھ سراغ میت می آید؛ از این رو خواندن سوره مُلک
 ترس و وحشت پس از مرگ سفارش شده است؛ در برخی دعاھا نیز خلاصی از این مرحلھ دشوار طلب شده است

ھمچنین بھ نزدیکان میت سفارش شده است کھ پس از خاکسپاری، میت را تنھا نگذارند و با تلقین بھ او، در پاسخ دادن 
  بھ سئوالات نکیر و منکر یاری اش کننداصول کافی، باب المسألھ فی القبر ( ۲/ ٦۳٤ و ۲۰۱/۳ و ۲۳٦ )؛ سفینھ البحار.

سؤال نکیر و منکر از عقاید کل روح است. یعنی اصول فکری و عقیدتی کھ روح در عالم ماده داشتھ است و با ھمین 
. افکار و عقاید اصولی، ارواح ساکن عالم آخرت از ھم متمایز می شوند   

واقع بیرون کشیدن نھان روح است و جواب روح ھمان باطن اوست. یعنی این سؤال و جواب سؤال نکیر و منکر در 
مثل سؤال و جواب ھای دنیوی و متعارف ذھن ما نیست. در واقع این دو ملک باطن پنھان ارواح را آشکار می سازند 

.یق وجود آنھا را پدیدار می سازندو حقا .  

اھر دعاھایی کھ از ائمھ ی اطھار(علیھم السلام) رسیده بر می آید کھ منکر و سید نعمت الله جزایری می فرماید: از ظ
نکیر جھت بازجویی کفّار و فساق می آیند و مبشر و بشیر با بھترین ھیئت و صورت بھ بازجویی مؤمنین می آید و 

۲۲٥/  ۳الانوار النعمانیھ،  (موجب خشنودی آنھا می شوند   
یر و منکر کھ در ظاھر اسم زشتی است، بھ خاطر این نیست کھ زشتی در ذات آنھا نامیده شدن ملایکھ ی الھی بھ نک

باشد، چون ملایکھ ی الھی از ھر پلیدی بھ دوراند، بلکھ بھ خاطر این است کھ کافر و فاسق از دیدن آنھا منقلب و 
المنقذ من التقلید، حمصی  د.(ک انگرفتھ و ناخشنود می شوند مانند نامیدن شدن بھ خزنة الجھنم و زبانیة کھ برخی از ملای

) ۱۹۷/  ۲رازی،   
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جمع بندی: پرسش در قبر برای کافران و فاسقان توسط نکیر و منکر با حالت ترسناک و برای مؤمن توسط مبشّر و 
  بشیر با حالت فرحناک انجام می شود، محور پرسش ھا، عقاید و اصول دین است بھ ویژه مسألھ ی امامت

کھ پیامبراکرم نام علی(علیھ السلام) را بھ او تلقین  مھ مادر حضرت امیر(علیھ السلام) در روایت تدفین فاط "دین، امام)خداوند، پیامبر، 
اما از مسایل فروع دین بھ ویژه مسایلی کھ در تعیین  "  ۳۸٤/  ۲کرد تا در پاسخ ملایکھ بیان کند; حق الیقین، عبدالله شبر، 

ال می شود مانند: صرف عُمر، دوستان وسرنوشت انسان مؤثر است نیز سو ... .  
لِ بیشتر آنچھ گفتھ شد در منابع اھل سنت نیز وارد شده است: در روایتی بھ آیھ ی شریفھ ی (یُثَبِّتُ اللهُّ الَّذِینَ آمَنُوا بِالْقَوْ 

کر ذکر شد بیان کرده الثّابِتِ) برای سوال در قبر استدلال شده است، و پس از آن ھمان اوصافی کھ برای نکیر و من
است و اضافھ شده کھ بھ دست ھر کدام گرزی بھ وزن سنگینی آھن ھای دنیا است و از ربّ و نبی و قبلھ و امام می 

بھ نقل  ۳۸۷/  ۲حق الیقین، عبدالله شبر،  .(پرسند و مؤمن در پاسخ می گوید... امام من علی بن ابی طالب(علیھ السلام) است
ه)ول ابوھریراز کتاب المناقب از ق   

احمد بن حنبل کھ فھرست و اصول عقاید اھل حدیث را نوشتھ می گوید: عذاب قبر حق است و در آن از گناھان بندگان 
طبقات (  و از پروردگار و از بھشت و دوزخ سوال می کنند و مسألھ ی دو فرشتھ ی بھ نام نکیر و منکر نیز حق است

۲۲٦--لی، صالحنابلھ، قاضی ابوالحسین، محمد بن یع  

 در عالم قبر و برزخ از چھ کسانی سؤال می شود؟

 پاسخ:

دسترسی پیدا کرده و سپس  حقّھبھ حقایق  در عالم قبر و برزخ از دو کس سؤال می شود یا از کسی کھ در عالم ماده
سعی در تطبیق عملی خود با ھمان عقاید نموده اگر چھ اشتباھات و لغزشھایی ھم در مقابل عمل و تحقیق داشتھ باشد و 
یا از کسی کھ در حیات دنیوی در برابر سؤالات مطرح شده در درون خود بھ حرکت افتاده است ولی حرکت او برای 

آمیختھ بھ اغراض و تعصّبھا و ھواھا و توأم با سستی و اھمیّت ندادن بھ حق بوده و در نیل بھ حقّ نبوده است بلکھ 
نھایت بھ عقاید باطل گرایش پیدا کرده و سپس سعی در تطبیق عملی خود با آن اباطیل نموده است در آخر بھ کفر و 

ا باطن آنھا نمایان شود تا ضلالت رسیده است. از این دو گروه مؤمن محض و کافر محض در قبر سؤال می شود. ت
۳۲۰ – ۲۷۰شجاعی، ص معاد یا بازگشت بھ سوی خدا، محمد ( ..تمایز وجودی آنھا پدیدار گردد.   

  قبر چھ جایگاھی است؟
:پاسخ  

)٥٥۲ص۲ج-(تفسیر نور الثقلین القبر روضة من ریاض الجنّة او حفرة من حفر النیّران  

ھای آتش است. قبر باغی از باغھای بھشت یا گودالی از حفره  

 آیا مردگان صدای انسانھای زنده را می شنوند؟ 

 پاسخ:

رسول خدا (ص) در جنگ بدر بر چاه بدر ایستاد و خطاب بھ مشرکینی کھ در آن روز کشتھ شده بودند و جسدشان در 
:چاه انداختھ شده بود ، فرمود  

 قد کنتم جیران سوء لرسول الله، أخرجتموه من منزلھ وطردتموه، ثم اجتمعتم علیھ فحاربتموه، فقد وجدتُ ما وعدنی ربّی 

) -۲/۲۹۲، باب قتل أبی جھل ; وسیرة ابن ھشام: ٥/۷٦(صحیح البخاری:  حقّاً   

د سپس بھ جنگ با او جمع ھای بدی بودید برای رسول خدا (ص) : از منزلش بیرونش کردید و طردش نمودی ھمسایھ 
 شدید و با او نبرد کردید ، اینک من وعده ای کھ خداوند بھ من داده است حق می بینم.

 عمر گفت: ای رسول خدا (ص) خطاب شما با بدنھای بدون روح چھ فایده ای دارد؟ 
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 حضرت در پاسخ فرمودند:

بین آن تأخذھم الملائکةُ بمقامع الحدید الا أن أعرض ، فوالله ما أنت بأسمع منھم ، و ما بینھم و یابن الخطاب  ،!مھ 
)۲٥٤ص ٦(بحار الانوارجبوجھی ھکذا عنھم   

لائک با گرزھای آھنین آنان را مساکت شو ! ای فرزند خطاب ، بھ خدا قسم تو از آنھا شنواتر نیستی وبین آنھا و اینکھ 
نیست.در بر گیرند چیزی جز اینکھ صورتم را چنین بر گردانم فاصلھ ای   

سخنی از آیت الله جوادی املی حفظھ الله تعالی: آیت الله جوادی آملی می فرمایند: «مردگان توان شنیدن و فھمیدن را 
 دارند، گرچھ گوش و مغز مادی آنان از کار افتاده باشد، از این رو آنان را تلقین می کنند.

  قالب انسانھای برزخی از چیست؟
 پاسخ:

فاذا قبضھ الله عزّوجلّ ، صیّر تلک الروح فی قالب کقالیھ فی الدنیا فیاکلون و یشربون فاذا قدّم علیھم القادم عرفوه بتلک 
)۲٦۹ص٦(بحارالانوارجالصّورة التّی کانت فی الدّنیا   

آنان می خورند و می وقتی خداوند روح انسان را می گیرد آن را در قالبی چون قالب جسمانی او در دنیا قرار می دھد 
برزخ نشئھ ای از دنیا یا  .نوشند و چون کسی بر آنھا وارد شود، بھ ھمان صورتی کھ در دنیا او را دیده اند می شناسند

ادامھ دنیاست.یم بھتر بگو  

 سؤال در قبر توسط ملائکھ بھ چھ صورت است؟

 پاسخ:

زوج شده و ملکھ انسانیّت و سیرت انسانی یافتھ کھ ایمان و تدین با گوشت و خون وی مم انسان مؤمن و متدین -۱
است ھمان را بھ ملک منعکس خواھد کرد با ھمین جواب نعمتھا سرازیر می گردد و تا چشم کار می کند قبر وسعت 

 یافتھ و روح متنعم می شود.

اب می مانند و از ھیبت امّا دستھ ای کھ کافر ، مشرک و منافق و مسلمینی کھ ایمان آنھا ودیعتی بوده ، اینان از جو-۲
  آن دو ملک ، صورت ظاھری ایمان آنھا فرو می ریزد.

، ۳(فروع کافی ،جلا یُسئل فی القبر الا من محض الایمان محضا او محض الکفر محضا و الاخر ون  یُلھون عنھم 
ایت دو براین روبنا  .سئوال نمی شود در قبر مگر از مؤمن خالص و کافر خالص و دیگران را رھا می کنند)۲۳٥ص

اینان  حالتی  منین گنھکار و مشکوکین در اعتقاد مورد بازخواست نکیرین قرار نمی گیرنددستھ دیگر از انسانھا ، مؤ
چون خواب دارند و بھ ھمان شکل کھ در دنیا مرده اند باقی می مانند. ملائکھ نکیرین بر اشخاصی کھ نتوانند بدرستی 

.شوند جواب سئوالات را بدھند وارد می  

کیست و چکار می کند؟ (فرشتھ آزمایش کننده مردگان)ملکھ رومان  

 پاسخ:

مطابق بعضی روایات قبل از نکیر و منکر ، ملکی بھ نام "رومان" وارد قبر می شود و میّت را می نشاند سپس بھ 
در دنیا از وی می گوید:اعمال خودت را بنویس و چون او از نوشتن سیئات خود شرمنده می شود بھ وی می گوید: 

ای سخت بر او وارد  می کند . چون نامھ تمام شد آن خدا حیا نکردی اکنون از من حیا می کنی؟آنگاه این ملک ضربھ 
 را بر گردنش می آویزد و این معنای آیھ شریفھ است: 

. ھر انسانی عملکردش چون غل با زیور آلات دور گردنش پیچیده )۱۳(اسراء/و کل انسان الزمناه طائره فی عنقھ.....
است و برای تثبیت عقاید دنیوی می باشد. نا گفتھ نماند کھ اساسأ سئوال در قبر نوعی امتحانشده است.  
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:. در فرھنگ قاموس قرآنمعانی روح در قرآن  

؛ روح در عرف بھ معنی روان و روح مقابل جسم و جوھر مجرد است ودر قرآن مجموعأ بیست ویکبار آمده این کلمھ
امبر (ص) است. قل نزّلھ روح " روح در اینجا رسول پی۱۷مریم فارسلناالیھاروحنا"و مراد از آن فرشتھ و غیره است. 

جبرئیل در نزد خدا مقام مخصوصی دارد و ملائکھ دیگر از وی فرمان می  "کھ مراد جبرئیل است۱۰۳نحلالقدُُس...."
.برد.  

است: در آنجا کھ بعد از روح امر الھی آید، مانند: ..اوحینا الیک روحأ من شریعت و دین گاھی مراد از روح ،
زیرا کھ شریعت و  "۱٥غافریلقی الروح من أمره... ""۲"نحل)و ....ینزّل الملائکةبالرّوح من أمره... ٥۲(شوریامرنا...

 کتاب اسباب انذار و ھدایت اندو منظوراز القاء و انزال این روح ھمان انذار و ھدایت است .

" سخن از روحی است کھ در عروج بسوی خدا و در نزول برای ھر کارو ٤قدرتنزّل الملائکة و الرّوح  بإذن ربّھم...."
در ایستادن در پیشگاه خدا در روز قیامت با ملائکھ ھمراه است.ملائکھ در مدّت عمر این جھان در عروج و نزولند و 

ر ھر سھ چون روز قیامت از مأموریت خود فارغ شدند بحال صف در پیشگاه خدا خواھند ایستاد و این روح نیز د
 مرحلھ با آنھا ھمراه می باشد. 

در دعای سوم صحیفھ پس از صلوات یعنی صلوات بفرست بر آن روح کھ بر ملائکھ حُجبُ موّکل است و بر آن روح 
، این جملھ روح را از جبرئیل جدا می کند مشروط بھ اینکھ مراد از آن ھمان ملک باشد کھ در ایات کھ از امر توست

.فوق است.  

از ان شاید عقول بشر و غریزه ھای جانداران و احساس نباتات از شعبھ ھای آن است. زیرا خداوند جانداران ومراد 
 این جھان را بسوی کمال سوق می دھد و ھمان عقل است کھ صعود و نزول و قیام در مقابل حق با ملائکھ توأم باشد.

باشد،ویا شاید مراد از ان نور ایمان باشد، وحیشاید مراد از روح   

چیست؟ روح مستقل   

یعنی اثری از خداست چنانکھ وجود عیسی اثری از خداست کھ عیسی )۲۹حجرروحی کھ ....نفخت فیھ من روحی.... (
استقلال روح از ضروریات دین اسلام است و بسیاری روحی و حیاتی بود کھ در مریم دمیده شد و شروع برشد کرد.

روح مستقل استاز امّھات مسائل اسلامی بستھ بھ وجود   

و ایدھم «باید توجھ داشت کھ ھر مرتبھ ای از روح دارای آثاری متفاوت با مرتبھ دیگر است، علامھ در تفسیر آیھ 
ظاھر آیھ این معنا را افاده می کند کھ در مؤمنین بھ غیر از روح بشریت کھ در مؤمن و «می نویسد: » بروح منھ 

 :ود و قدرتی و شعوری جدید می آوردن حیاتی دیگر ناشی می شکافر ھست، روحی دیگر وجود دارد کھ از آ
"۹۷نحل "۱۲۲"انعام  و نیز آیھ  «..او من کان میتا فاحییناه» « .من عمل صالحا...فلنحیینھ حیوة طیبة  

این مطلب کھ انسان چند روح است، گاھی از منظر فلسفی مطرح می شود و گاھی از منظر عرفانی و گاھی از منظر 
 اخلاقی

 
 
 

 تعداد روح از منظر فلسفی را تعریف نمایید؟ 
 

 پاسخ:
 

 حکیمان بر این باورند کھ انسان از سھ روح یا چھارروح تشکیل یافتھ است:
 

 روح یا نفس نباتی 
حکیمان نفس نباتی را بھ کمال اول جسم طبیعی آلی کھ دارای تغذیھ، رشد و تولید مثل است تعریف نموده اندو حداقل 
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 نشانھ نفس نباتی را تغذیھ می دانند(.ھزار ویک نکتھ ص۸۱ الی۸۳
 

 نفس یا روح حیوانی
 . منظور بیان مرتبھ «نفس حیوانی را بھ «کمال اول جسم طبیعی آلی کھ فقط دارای حس و حرکت ارادی است

در ھر صورت «حس» و «حرکت ارادی» دو علامت و نشانھ اختصاصی «نفس حیوانی» می باشند. «حس» در اینجا 
 بھ معنای مطلق «ادراک» (غیر از تعقل) است.

 .(النفس من کتاب الشفاء، ص ۵۵۵) 
  
 

  روح یا نفس انسانی :
 

  ابن سینا در مورد افعال و خواص و ویژگی ھای نفس انسانی توضیحاتی می دھند کھ بھ صورت اختصار در موارد 
 زیر خلاصھ می گردد:

قدرت سخن گفتن؛ ۲- توانایی اختراع و تحصیل صنایع عجیب؛۳- داشتن حالاتی مانند «خنده» و «گریھ»؛ ۴- داشتن  
 حالت «خجالت»؛ ۵- داشتن حالت «ترس» و یا «امید»؛ ۶- توانایی درک «خوبی و بدی»؛ ۷- آینده نگری

 
 اسفا،ج۹، ص ۲۷۹ به بعد"

 
 تعداد روح از منظر عرفانی

 
عارفان بر این عقیده اند کھ انسان از مقامات چھار گانھ روح، قلب، خیال، طبع برخوردار است. با این توضیح کھ 

عارفان، نفس ناطقھ انسانی را از آن جھت کھ مبدأ حرکت و سکون است بھ آن « طبع»؛ و بھ اعتبار این کھ مبدأ براى 
ادراکات جزئی است «نفس»؛ و بھ لحاظ این کھ مبدأ براى ادراکات کلی تفصیلی است «قلب»؛ و بھ اعتبار این کھ ملکھ 

 بسیط کھ خلاق تفاصیل ادراکات کلی در او حاصل است« روح» نامیده اند
 

 تعداد روح از منظر اخلاقی
 

عالمان اخلاق نیز معتقدند کھ انسان معجونی از نیروھای مختلف است؛ کھ از میان آنھا چھارقوه وھم وغضب وشھوت 
  و عقل بر نیروھای دیگزر تسلط دارند و آنھا را تحت فرمان خود قرار می دھند.

 صدر المتألھین می گوید:

 باطن انسان معجونی از نیروھایی است کھ دارای صفات متضادند؛ بعضی بھ صفات چار پایان و بعضی بھ صفات 
درندگان و بعضی بھ صفات شیاطین و بعضی بھ صفات فرشتگان اند. از صفت چار پایگی شھوت و شکمبارگی 

؛شھوت حرص و فجور از صفات درندگی ، حسادت و دشمنی و کینھ ، از صفات شیطانی نیرنگ و فریب و تکبر و 
مقام دوستی و افتخار و برتری جویی. از صفات فرشتگی ، علم و پاکی – ریشھ ھمھ اخلاق و صفات روحی انسان این 

چھار چیزند کھ خمیره و سرشت باطن انسن اند و جز از طریق نور ھدایت شرع و عقل ، رھایی از ظلمت آن 
 سھ(چارپایان- درندگان- شیاطین) امکان ندارد.(اسفار ج۹ص۹۳)

 احضار روح آیا واقعیت دارد؟

 پاسخ

ھاى مدعیان احضار ارواح مفصل بحث نموده است. او  آیت الله مکارم شیرازى در کتاب عدد ارواح درباره شیطنت 
ھایى کھ در این  با ارواح را بھ عنوان یک واقعیت پذیرفتھ، اما بھ سوء استفادهنیز در عین حال کھ اصل مسئلھ ارتباط 

. مسئلھ صورت گرفتھ و موھوماتى کھ در آن وجود دارد، اشاره کرده است  
گویند: ما با ارواح موکّل سماوات یا با فرشتگان یا جنیان یا  گوید: این کھ برخى مى آیت الله جوادى آملى در این باره مى

ارواح مؤمنان یا زندگان ارتباط برقرار کردیم، راه اثبات ندارد، حتى براى خودشان، ھر چند ثبوتاً ممکن است کھ با 
ھا  اى موکّل آسمان یا زمین یا شیاطین انس و جن یا با ارواح مردگان و زنده ارتباط برقرار کند. زیرا آن آدمى با فرشتھ
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تواند با مجرد دیگر ارتباط برقرار کند. اما راه اثبات این مسئلھ  د مىمجردند و انسان ھم داراى روح مجردات و مجر
 .آسان نیست. بھ ھر روى اگر کسى مدّعى ارتباط بود، دلیلى براى اثبات ندارد

 تفسیر موضوعى قرآن، جوادى آملى، ح ۱، ص ۱۱۹ – ۱۲:

حضور داشتم. ھر یک از گفت: من در یکى از جلسات احضار ارواح  واعظ شھیر مرحوم محمد تقى فلسفى مى
گفت: روح فلانى شخص را  رفت و مى (کسى کھ مدّعى احضار ارواح است). مى» مدیوم«حاضران بھ نوبت نزد 
برد و بعد از چند  گذاشت و با چرخاندن چرخ دنده بھ داخل میز مى اى را در سوراح میز مى حاضر کن. وى نوشتھ

رساند و جویاى حال  وح عموى شما حاضر شده است و بھ شما سلام مىشد کھ مثلاً ر اى از آن ظاھر مى دقیقھ نوشتھ
ھا مربوط  گوید: من از ھیچ یک از آن چھ مشاھده کرده بودم، قانع نشدم کھ پاسخ سئوال شما است. آقاى فلسفى مى

ن احضار رسید. گفتم: روح حکیم ابوالقاسم فردوسى شاعر نامدار ایران را براى م بھ روح است، تا نوبت بھ من مى
اى بھ میز سپرد و بعد از پنج دقیقھ چرخ دنده را چرخاند و کاغذى از آن ظاھر شد کھ نوشتھ بود  کن. مدیوم نوشتھ

رساند. من گفتم:  جناب آقاى محمد تقى فلسفى روح حکیم ابوالقاسم فردوسى این جا حضور دارد و بھ شما سلام مى
خواھیم از او سئوالى کنم. مدیوم گفت: وقت شما تمام  ده است. مىبا این نوشتھ قانع نشدم کھ روح فردوسى حاضر ش

شده است. بار دیگر در نوبت قرار بگیر تا نوبت تو فرا برسد. نوبت کھ بھ من رسید، یک صفحھ نوشتھ بھ او دادم 
نستم کھ این دا و گفتم: این را بده بھ روح حکیم ابوالقاسم فردوسى تا بھ صورت نظم ھمانند شاھنامھ، درآورد، و مى

تواند مانند فردوسى شعر بسراید. کاغذ را در سوراخ میز گذاشت و چرخ دنده را چرخاند و بعد از گذشت  مدیوم نمى
ده دقیقھ با ناراحتى تمام کاغذى را از میزبیرون آورد کھ نوشتھ بود: جناب آقاى فلسفى روح حکیم ابوالقاسم 

موده است و از این جا رفتھ استفردوسى از این سؤال شما ناراحت شده و قھر ن  
شیطنتى بیش نیست و معمولاً » اسپریتیسیم«شود کھ احضار روح بھ شکل  ھا فھمیده مى از امثال این گونھ گزارش

. گیرند افراد ساده لوح تحت تأثیر قرار مى . 

ات نام کدامین فرشتگان است؟معقّبّ   

 پاسخ:

یاطین سرکش و حشرات موذی و بسیاری از آفات و گزندھای دیگر فرشتگانی کھ خداوند بر بندگانش گماشتھ است تا ش
را بھ اذن خدا بگونھ ای کھ خودشان ھم متوجّھ نشوند از بندگان دفع می کند تا آنگاه کھ فرمان خدای عزّوجّل در رسد. 

جام می گیرد.دوفرشتھ در شب از انسان مراقبت می کند و دوفرشتھ کھ در روز محافظتش می کند و اینکار بھ نوبت ان  

)۲/۲٤۲(احتجاج   

کدام فرشتھ است؟ کرام الکاتبین  

 پاسخ:

 .(تفسیر قمیدو فرشتھ گماشتھ بر انسان "کرام الکاتبین" است "إنّ علیکم حافظین" کھ خوبیھا و بدیھا را می نویسد
۲/٤۰۹(  

را تعریف نمایید؟! جنّ و نسناس وشیطان   

 پاسخ:

)۲۷(حجروالجان خلقناه من قبل نارالسّموم  

.و از آتش است جن در لغت اینکھ چیزی است کھ از حسّ انسان پوشیده باشد  

 جن و جان مخلوقاتی پوشیده و نادیدنی اند.
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دو طایفھ در روی زمین مسکن داشتند یکی طایفھ جنّ و دیگری فرقۀ نسناس است. در کتاب دھخدا  قبل از خلقت آدم
صف انسان یک پا دارد و یک دست و یک چشم و بھ زبان عربی در حرف (ن) گفتھ است: "نسناس جانوری است ن

حرف می زند." ھفت ھزار سال این دو طایفھ پیش از بنی نوع انسان در زمین مسکن داشتند و زندگی می کردند . 
چندین مرتبھ جنّ و نسناس با ھم جنگ و نزاع کردند و در روی زمین طغیان کردند وخلق کثیری از طرفین کشتھ 

وملائکھ بھ آنھا نفرین کردند چرا اینکھ طغیان جنّ خیلی بیشتر شد. پس خداوند بھ بھ امر خدا عاصی شدند. شدند و
جمعی از ملائکھ امر نمود از آسمان نازل شدند و ملائکھ بسیاری از جن را کشتند و شیطان را اسیر کردند و بھ 

آسمان چندین ھزار سال عبادت نمود بحّدی کھ آسمان بردند .شیطان آن وقت کوچک بود و حداثت عمرش بود ، در 
ملائکھ بھ او تقّرب می جستند و از او التماس دعا می  عبادت خدا را کرد کھ از ملائکھ گذرانید بطوریکھ

شیطان بر ملائکھ مشتبھ شد و بسیاری از جنیّان اعتقاد کردند کھ شیطان از ملائکھ است چون او را اعلم می کردند.
شدند و شیطان منبر می گذاشت. شیطان بالای منبر می رفت و برای ملائکھ موعظھ می خواند تا دیدند وجمع می 

 خلقت آدم.

.الجن "گاھی اوقات از جنّ تعبیربھ ابلیس می شود و آفرینش آنھا مقّدم  بر آفرینش آدم است.در تعریف جنّ گفتھ اند: 
".یر سوی الملک و النبّیجسم ناریّ سفلی یتشکلّ باشکال مختلفھ حتّی الکلب و الخنز  

 آیا أجنّھ از غیب بی اطلاع و ناآگاه ھستند؟ 

 پاسخ:

کھ مرگ بر سلیمان مقرر شد کسی آنان را بر مرگ وی آگاه نساخت مگر جنبده زمین، (موریانھ) کھ بلی: ھنگامی 
د جنیّان فھمیدند کھ عصای اورا خورد تا عصا شکست و پیکر سلیمان فرو افتاد. پس ھنگامی کھ سلیمان بر زمین افتا

جنّیان در قرآن در باره استراق سمع بعد از  )۱٤(سبا/اگر از غیب آگاه بودند در عذاب خوار کننده باقی نمی ماندند
بعثت حضرت رسول (ص) می فرماید: انّاکنّا نقعدُ، ما پیش از این بھ استراق سمع آسمانھا نشستیم ولی اکنون ھر کس 

شبھایی را در کمین خود می یابد.بخواھد استراق سمع کند   

 معانی مختلف شیطان چیست؟ 

 پاسخ:

 شیطان:
شیطان از ماده «شطن» بھ معنی مخالفت می باشد،  و بھ ھر موجود طغیانگر و مخالفی گویند، خواه از انسان ھا باشد 

 .یا از جن و یا از حیوانات(المنجد فی اللغة )
 کلمھ ی شیطان در قرآن بھ سھ صورت استعمال شده است:

مفرد شیطان بدون الف ولام؛ در این صورت مراد، شیطان غیر معین است و می تواند شامل ھر فردی از شیاطین جن 
حْمنِ  نُقَیِّضْ  لَھُ  شَیْطاناً  فَھُوَ  لَھُ  قَرینٌ    و انس، بشود مثل این آیھ ی شریفھ: «وَ  مَنْ  یَعْشُ  عَنْ  ذِکْرِ  الرَّ

 یعنی ھر کس از یاد خدا روى گردان شود شیطانی را بھ سراغ او می فرستیم کھ ھمواره قرین اوست .
 مفرد الشیطان ھمراه با الف و لام؛ در این صورت غالباً  بھ معنی خاص یعنی ابلیس آمده است، 

  :یعنی مثل آیھ شریفھ" بَنی  آدَمَ  لا یَفْتِنَنَّکمُُ  الشَّیْطانُ  کَما أخَْرَجَ  أبََوَیْکمُْ  مِنَ  الْجَنَّةِ "
اى فرزندان آدم! شیطان شما را نفریبد، آن گونھ کھ پدر و مادر شما را از بھشت بیرون کرد. و در برخی موارد نیز 

 بھ معنای عام آمده است، مثل این آیھ ی شریفھ: «الشَّیْطانُ  یَعِدُکُمُ  الْفَقْرَ  وَ  یَأمُْرُکُمْ  بِالْفَحْشاء...»
  یعنی شیطان شما را از فقر و تھیدستی بیم می دھد و بھ فحشا و زشتی ھا فرا می خواند.

شیاطین بھ صورت جمع؛ و این نشانگر آن است کھ شیطان مصادیق متعدد و مختلفی دارد در حالی کھ اگر کلمھ ی 
شیطان اسم برای فرد خاص (ابلیس) بود،  بھ صورت مفرد می آمد. علاوه براین کھ در برخی از آیات بعد از کلمھ ی 

 شیاطین بھ  اختلاف جنس شیطان ھا نیز اشاره می کند، مانند آیھ ی شریفھ:
ا شَیاطینَ   الإْنِْسِ  وَ  الْجِن» :  «وَ  کَذلکَِ جَعَلْنا لکِلُِّ  نَبِیٍّ  عَدُوًّ

 و بدین گونھ برای ھر پیامبری دشمنانی از شیطان ھای انسان و جن قرار دادیم .
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 ابلیس از کلمھ ی (ابلاس) و بھ معنای غم و اندوھی است کھ از شدت یأس و ناامیدی باشد. 
اعَةُ  یُبْلسُِ  الْمُجْرِمُون  و روزی کھ قیامت بر پا شود،  تبھکاران نومید و غمگین می شوند.  خداوند می فرماید: تَقوُمُ  السَّ

.  
 .ابلیس را بدین جھت بھ این نام می خوانند چون از رحمت خدا ناامید شد و علت آن تمرد از دستور خداوند متعال بود
قرآن در این زمینھ می فرماید: «و بھ یاد آرید زمانی را کھ بھ فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید، آنھا ھمگی سجده 
کردند و بھ جز ابلیس،  او از جن بود. پس از فرمان پروردگارش خارج شد.خداوند از او سؤال کرد: «ای ابلیس چھ 

چیز مانع تو از سجده کردن بر مخلوقی کھ با قدرت خود او را آفریدم گردید؟ آیا تکبر کردی یا از برترین بودی؟ 
 (خود را برتر دیدی) ابلیس جواب داد: من از او بھترم مرا از آتش آفریده ای و او را ازخاک.

.  
امام رضا علیھ السلام فرمودند:" نام ابلیس، «حرث یا حارث» بوده است. و ابلیس نامیده شد زیرا از رحمت خدا 

 مأیوس گردید(سفینة البحار، ج ۱، ص ۹۹)
ابن عربی، صاحب کتاب فتوحات مکیھ در خصوص نامگذاری ابلیس می نویسد: اولین کسی کھ شیطان نامیده شد، 

 [حارث] بود، پس خداوند او را ابلاس نمود. یعنی از رحمت خود طرد و مأیوسش کرد.
قرآن می فرماید: وقتی کھ خداوند او را از صف ملائک خارج نمود عرض کرد: پروردگارا پس مرا تا روزی کھ 

(خلایق) برانگیختھ می شوند، مھلت ده، خداوند فرمود: تو از مھلت یافتگانی تا روز و زمانی معین(سوره ص، ۷۹ ـ 
  ۸۰ ـ ۸۱ "قَالَ  رَبّ    فَأنَظِرْنىِ  إلِىَ   یَوْمِ  یُبْعَثُ ون )...........َ

 إلِىَ   یَوْمِ  الْوَقْتِ  الْمَعْلوُم.
وقتی ابلیس از زنده بودن خود مطمئن گشت گفت: «بھ عزت تو سوگند کھ ھمھ ی (مردم) را گمراه خواھم کرد. مگر 

ھُمْ  أجَْمَعِینَ . تکَِ  لأَغُْوِیَنَّ   بندگان تو،  آنان کھ خالص شده اند(ص، ۸۲ ـ ۸۳ "قَالَ  فَبِعِزَّ
البتھ ذکر این نکتھ لازم است کھ ھمھ ی شیاطین تابع دستورت ابلیس بوده و تحت فرماندھی او می باشند. قرآن کریم 

 از این گروه بعنوان حزب شیطان (ابلیس) نام می برد.
شیطان (ابلیس) بر آنھا چیره شده پس یاد خدا را از خاطرشان برده است،  آنان حزب شیطانند. آگاه باش کھ حزب 

 شیطان ھمان زیان کارانند.
 نتیجھ این کھ :

ابلیس، اسم شیطان خاصی است کھ بواسطھ ی نافرمانی از درگاه خداوند متعال رانده شد و شیطان یک مفھوم کلی 
 است بھ معنی موجود متمرد و طغیانگر کھ شامل ابلیس و دیگر شیاطین از جن و انس و حتی حیوانات می گردد.

 ."سوره ص، ۷۷-۷۸  "
 .تفسیر نمونھ، ج ۱۹، ۳٤۱ 
 .تفسیر نمونھ، ج ۱۲، ٤٦۲ 

 .سفینة البحار، ج ۱، ص ۹۹ 
 .الفتوحات المکیھ، ابن عربی، ج ۱، ص ۱۳٤ -(سایت اسلام کوئیست-)

 
  )۸۱/۲۱۱/۲۷-۹٤/۱٤۳/۲۱.(البحارامام صادق(ع)فرنودند: ھجوم شیاطین بھ مؤمنان بیشتر از ھجوم زنبورھا بھ گوشت است

فریب دامھای خود را پھن کرده و ھدف او کسی جز دوستداران ما برای امام صادق(ع): ابلیس در این سرای 
  )نیست(ھمان

 آیا ابلیس از ملائکھ بود؟

کھ انسان دث گمراه کننده ای پیش خواھد آمد خدا (ص) : در آینده فتنھ ھا و حوانسبت گمراه سازیھا شیطان؛ پیامبر 
آغاز می کند و شب کھ فرا می رسد بھ کفر افتاده است مگر کسی کھ خدای تعالی او را بھ دانش صبح خود را با ایمان 

شیطان و ابلیس اگر چھ از جنس ملائکھ نبود ولی بھ لحاظ مقامات در  ) -۳۰۸۸۳و آگاھی زنده کرده باشد. (کنزالعمال
ھا نبود .ا. از طایفھ جن بود کھ مخلوق او در صف ملائکھ قرار داشت ولی از انمرتبھ مشترکی با آنان قرار داشت.

 مادی است.

نھج البلاغھ در این مورد می فرماید: ۱۹۲در خطبھ  المؤمنین علی ابن ابیطالب (ع)حضرت امیر   

 و کان قد عبدالله ستة آلاف سنة، لایدری امن سنی الدنیا ام سنی الآخرة.

روز) یا سالھای آخرت ( کھ  ۳٦٥از سالھای دنیا (شیطان شش ھزار سال خداوند را عبادت کرد آن ھم معلوم نیست 
 ھر روز آن برابر با پنجاه ھزار سال دنیاست).
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خوب شیطان بھ واسطھ این عبادات طولانی بھ مقامات عالی معنوی ترقی یافتھ بود کھ حتما جزء فرشتگان محسوب 
داوند رانده شد.شده و احکام او با فرشتگان برابر شده بود. اما بعد از سرپیچی از فرمان خ  

اجنھ گر چھ مانند بشر از قدرت انتخاب و اختیار برخوردار ھستند اما بھ لحاظ مرتبھ از آدمی پائین تر ھستند ابلیس با 
عبادات شش ھزار سالھ خود بھ صف فرشتگان پیوست ولی آدم (ع) محمود ملائکھ قرار می گیرد و این بدان جھت 

ن بیش از این می باشد و در واقع شیطان و ملائکھ ھا مامور بودند کھ بھ است کھ ظرفیت وجودی و استعداد انسا
بھ مقام خلیفة اللھی نائل شده انسان کامل سجده کنند، و اوست کھ استعداد وجودی خود را بھ فعلیت رسانده است و 

 است.

ر منھ خلقتنی من نار و سوره اعراف (قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال انا خی ۱۲بعضی از دانشمندان از آیھ 
خلقتھ من طین، فرمود: چون تو را بھ سجده امر کردم چھ چیزی تو را بازداشت از اینکھ سجده کنی؟ گفت: من از او 

ترجمھ فولادوند) استنباط کرده اند کھ خداوند بھ شیطان یک دستور  -بھترم مرا از آتش آفریدی و او را از گِل آفریدی
ده است اگر چھ آن را بھ تفصیل بیان نکرده اند چون در این آیھ بھ شیطان یادآوری می شود جداگانھ ای برای سجده دا

کھ چرا وقتی تو را فرمان دادم و امر بھ سجده کردم نپذیرفتی؟ (امرتک) معلوم می شود شیطان را نیز جداگانھ امر 
ه است، و اگر یک دستور جداگانھ بھ فرموده است ولی قرآن در مقام حکایت، امر بھ ملائکھ و شیطان را یکجا آورد

ابلیس داده نمی شد ابلیس در جواب می توانست بگوید بار خدایا تو بھ من امر نکردی بلکھ امر تو خطاب بھ ملائکھ 
بود و خودت می دانی کھ من از ملائکھ نیستم بلکھ از اجنھ می باشم ولی شیطان این استدلال را نکرد و آنچیزی را 

فرشتگان شیطان را ھم مامور بھ سوره اعراف آمده است و این تاییدی است کھ خداوند جدای از ۱۲گفت کھ در آیھ 
 سجده کرده است.( اندیشھ جاوید، آیت الله سبحانی، ج ۲، مسئلھ ۱۲۲) 

 شیطان بر چھ کسانی مسلط می شود؟

و شیطان ھایش او را در  رود فرو ر تباھیھاھر کھ خود را بھ غیر خدا مشغول دارد در تاریکیھا سرگردان ماند و د
)۱٥۷-۹۱(نھج البلاغھ خطغیانش کمک کنند و کردار ھای زشت او را در نظرش بیاراید  

 چھ چیز روی شیطان را سیاه می کند؟

استغفار و توبھ !!صدقھ دادن آنھم صبح زود  

 شیون شیطان چھ زمانی بلند شود؟

.(نھج البلاغھ ندگان خدا فھمیدند کھ خدا را چگونھ عبادت کنندزمانی کھ ام الکتاب (سوره فاتحھ) بھ حضرت نازل شد و ب
)۱۹۲خ  

 چھ فرقی بین ابلیس و فرشتگان است؟

 پاسخ:

خود را برتر می دانست "أنا خیرٌ منھ" و ،ھر دو بھ نوعی خود را برتر از آدم می دیدند . ابلیس بھ واسطھ خلقت 
ابلیس در برابر فرمان خدا ایستادگی کرد و سجده نکرد ولی . "نحن نسبّح بحمدک"می گفتند: فرشتگان بواسطھ عبادت

واستند و اقرار بھ جھل خود کردند"سبحانک لا علم لنا".فرشتگان چون حقیقت را دیدند و فھمیدند پوزش خ  

؟آیا سجده فرشتگان برای آدم بود یا خداوند تعالی  

 پاسخ:

جز خدا نیست و سجده فرشتگان خضوع است و  عظمت پروردگار بزرگ است چرا کھ ھیچ معبودیسجده فقط برای 
 معنای پرستش ندارد.
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  در پرتو ابزارھای شناخت، نقل بھ روایات وقرآن شبھات حل خواھد شد:

اشیاء و معرفت آنھا حسی و نقلی (غیر از استنتاج عقلی) است.ابزارھا در شناخت   

عالم ماد ه را تشخیص دھند.حسی کھ بدانیم حواس ما برای این آفریده شده اند تا موجودات   

.نقلی آنچھ را کھ از راه نقل حکایت می کند  

فرشتگان نوعی از مخلوقات خدا و بندگان خدایند کھ بالدار ھستند ، زندگی می کنند ،و می میرند. دارای اراده و عقل 
جات فضل و مقام در وند . آنھا از حیثاند. گاھی کھ نیاز باشد برای انجام فرمان خدا بصورت انسان ظاھر می ش

متفاوتی دارند مانند روح الامین ، روح القدس؛ کھ خداوند از آنان دو فرشتھ مأمور بر انسان دارد کھ اعمال خیر و بد 
او را ثبت می کنند و نیز ملکھ الموت و زیردستان او آنان ھمھ بھ وظایف الھی خود عمل می کنند . از آنجا کھ عالم 

یامت و ابتدای آفرینش برای ما محسوس و مشھود نیست ما راھی جزء راه نقل از طریق در قفرشتگان و جن و روح 
 پیامبران خدا برای شناخت آنھا نداریم.

 آیا ھاروت و ماروت از ملائکھ بود؟

 پاسخ:

ھ آن این دو فرشتھ بھ سرزمین بابل آمدند . افسانھ ھا و اساطیر عجیبی برای آنھا ساختھ اند. تا جائیکھ چھرۀ خرافی ب
داده اند . در سرزمین بابل سحر و جادوگری بھ اوج خود رسید وباعث ناراحتی وایذاء مردم گردیده بود.خداوند دو 

فرشتھ را بصورت انسان مأمور ساخت کھ عوامل سحر و طریق ابطال آن را بھ مردم بیاموزند تا بتوانند خود را از 
رشتگان سوء استفاده کردند و این موضوع سبب شد کھ گروھی پس شرّ ساحران بر کنار دارند.ولی آنان از تعلیمات ف

از آگاھی از طرز سحر، خود در ردیف ساحران قرار دادند و مزاحمت برای مردم ایجاد کردند با اینکھ ھاروت و 
م ماروت بھ آنھا گفتند: این آزمایش الھی است و سوء استفاده از آن کفر است امّا آنھا باعث ضرر و زیان بھ مرد

  دانشنامھ قرآن) -(خرمشاھی.شدند

 معرفی ملائکھ از قرآن:

"/۱۲٤و یاری آنھا برای پیروزی" آل عمران  ملائک  

"۸۷ /لعن خدا و ملائک بر دشمنان اسلام و کافران"آل عمران  

آل عمران" -۳۹-٤٥ملائک و بشارت فرزندی چون عیسی بھ مریم(س) و بشارت یحیی بھ ذکریا"   

نساء"۱۷۲"/ملائک مقرّبون   

"۹۳ملائکھ عذاب برای دروغگویان در وحی الھی و کسانی کھ تسلیم آیات الھی نشدند" انعام/  

"۱۱۱ملائکھ وظھور آنھا بر انسانھای لجوج در ایمان آنھا اثری ندارد"انعام/   

"۱۱خلق آدم و سجده ملائکھ بر آدم" اعراف/   

" ۹رفع وحشت در مقابلھ با دشمن با یاری ملائکھ "انفال/  

"٥۰نزول فرشتگان قبض روح بر بشر با اذن الھی" انفال/  

"۲۳بھشتیان و سلام ملائکھ از ھر در بھشت بر آنھا" رعد/  

" ۳۳-۳۲سلام ملائکھ بر بھشتیان توأم با آرامش و امنیّت "نحل/  
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"٤۹ر" نحل /ملائکھ تسلیم امر الھی اند بدون تکبر وغرو  

"٦۱فرق میان ابلیس(غرور و تکبر) و ملائکھ (خضوع و تواضع)" اسراء   

"۷٥و از بین انسانھا فرستادگانی چون پیامبران می فرستد."حج/خدا از بین ملائکھ رسولی ھمچون جبرئیل ،   

"۱٥۰صافات/ !"واین آغاز ورود در خرافات است دوری از خرافات کھ ملائکھ خداوند را فرزندان خدا بدانند  

"٥ملائکھ برای مؤمنان" شوری/استغفار  

"۲۸٥مراحل ایمان در بشراعتقاد بھ ،خدا ،رسول، کتب آسمانی ، وملائکھ "بقره /  

دوری از جھل و نزدیکی بھ -در خواست ملائکھ از خداوند و تقاضای رحمت برای عدّه ای کھ در ظلمت فرو رفتھ اند
"٤۳قوی" احزاب /تعقل و علم و ت  

"٥٦حرمت پیامبر و عدم ایذاء ایشان ، وپذیرش ملائکھ با فرستادن صلوات" احزاب/حفظ   

"۱۳تسبیح رعد و برق و خشیّت خدا دروجود ملائکھ با تسبیح بر خدا کھ از فرمان خدا کوتاھی نکنند."رعد/  

  "۳۸برتر است"نبأ/و روح در این آیھ ملکی است کھ حتّی از جبرئیل  –صف ملائکھ وروح 

"٤تقدیر و سرنوشت و فرشتھ ای ما فوق فرشتگان "قدر/ فزشتگان  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۳۰ 
 



 فھرست منافع:

 : 
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 ۱۰-علی ابن الحسین بن شعبھ الحّرافی- تحف العقول (۲-ج) ترجمھ بھراد جعفری 

  اصالت روح از نظر قرآن  -دکتر علی غضنفری -۱۱

نھج البلاغھ  -سید شریف رضی -۱۲  

  وغدیر -حوزهو سایت  -سایت اسلام کوئیست –اینترنت   -۱۳

عبدالله بن حسن بن على بن سینا معروف بھ ابن اثری فلسفی، نگاشتھ حسین بن ابن سینا  شفا ابوعلى سینا و شیخ  -  ۱٤
 .الرئیس،

معاد یا بازگشت بھ سوی خدا، محمد شجاعی،-۱٥    

علل الشرایع -شیخ صدوق(ره) -۱٦  

  ایت الله جوادی آملی -تحریر تمھید القواعد-۱۷

۳۱ 
 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7

